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مقــــدمه

پس از روز مبعث پیامبر اکرمk، بر‌ترین روز در تاریخ تمدّن اسلامی 
و مکتب اهل‌بیتD، روز عید غدیرخم است؛ همچنان‌که در عید 
مبعث، رسول خداk از طرف خدای رحیم به رسالت برانگیخته‌ 
 gشدند، عید غدیر هم روزی است که حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب
از طرف خداوند کریم، برای امامت و ولایت بر مؤمنین برانگیخته 

‌شدند و در واقع، این روز، سرآغاز امامت اهل‌‌‌‌‌بیتD است.

داشته  دوست  و  حامی  آنکه  از  بیش  آن،  قهرمان  و  غدیرخم 
شیطان  جبهۀ  تمامی  چراکه  دارد؛  متکثّر  و  متنوّع  دشمنان  باشد، 
برابر حقیقت غدیر صف  در  و مصری،  هر عصر  در  و طاغوت‌ها 
درصدد  راهکارها،  و  راهبردها  و  دسیسه‌ها  انواع  با  و  کشیده‌اند 
جلوگیری از رسیدن پیام این واقعه به انسان‌ها و نسل‌های بعدی 
غدیرباوران  دوش  بر  را  بزرگی  رسالت  دشمنی‌ها،  این  هستند. 
و  فردی  عرصه‌های  در  خستگی‌ناپذیر  مجاهدتی  با  تا  می‌گذارد 
خانوادگی و  اجتماعی، در کنار کار معرفتی و عملی، در تحقق‌بخشیدن 
 Dبه آرمان‌های والای غدیر و احقاق حقوق به‌تاراج‌رفتۀ اهل‌بیت

در طول تاریخ بکوشند.



امــــروزه، غدیریاوری به‌معنای کوشـــــش برای دین‌داری فـــردی و 
همت‌گماردن برای اجرای حداکثری احکام دین، حمایت از عالمان 
وارستۀ دین و حکومت ولیّ فقیه و بالاخره انتظار و استغاثه برای فرج 
و ظهور امام عصرf و تشکیل حکومت واحد جهانی بر مبنای نظام 
امامت است. کتاب حاضر مروری است بر خطبۀ غدیر پیامبر والامقام 
اسلامk که در آن، دوازده موضوع اساسیِ این خطبه واکاوی شده 
آستان قدس رضوی  تبلیغات  معاونت  به‌سفارش  نوشتار،  این  است. 
شما  حضور  و  تهیه  1437ق  سال  در  خم،  غدیر  عید  به‌مناسبت  و 
بزرگواران تقدیم می‌شود. امید آنکه خداوند همۀ ما را از غدیرباوران 

صادق و مجاهد و جرعه‌نوش کوثر ولایت قرار دهد.

مهدی نیلی‌پور
شهریور139۵، ذی‌حجۀ1۴37
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تعریف غدیرخم و واقعه‌نگاریِ ابلاغ آن

غدیر در زبان عربی به آبگیر یا آبی گویند که از خود، سیلی به‌جا 
می‌گذارد.1

خم سرزمینی است میان مکه و مدینه، در نزدیکی جحفه2 که 
آبگیر غدیر در آن واقع شده است.3

در  و  رابغ4  شرقی  جنوب  2۵کیلومتری  در  غدیرخم  سرزمین 
واقع  در  مکان،  این  دارد.  قرار  مکه  شهر  فاصلۀ2۵0کیلومتری 
از  پس  مختلف،  سرزمین‌های  اهل  حاجیان  که  است  چهارراهی 
بازگشت از حج، در آنجا ازهم جدا می‌شوند. غدیرخم از شمال به 
مدینه، از شرق به عراق، از غرب به مصر و از جنوب به یمن منتهی 

می‌شود و امروزه، سرزمینی متروکه است. 

در  شیعیان،  به‌ویژه  و  مسلمانان  غدیر،  واقعۀ  عظمت  به‌دلیل 
در  بودند.  کرده  بنا  نام مسجد غدیر  به  مکان غدیرخم مسجدی 
 Dدهه‌های گذشته، این مســــجد به‌دست دشمنان اهل‌بیت

تخریب شده و اکنون جز ویرانه‌ای از آن باقی نمانده است. 

1. خلیل جر، فرهنگ لاروس، ‌ترجمۀ سیدحمید طبیبیان، ج2، ص 1۵18.
2. جحفه از مواقیت پنج‌گانه‌ای است که آنانی که می‌خواهند از راه شام به مکه بروند، در آنجا مُحرِم می‌شوند.

3. محمدبن‌مکرم‌بن‌منظور، لسان العرب، ج۴، ص223. 
4. رابغ سرزمینی است بین ابواء و جحفه.
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جدول واقعه‌نگاریِ ابلاغ غدیر

خداوند متعال، توسط جبرئیلابلاغ‌کنندۀ آسمانی

شخصیت اول ماجرای غدیر، پیامبر اکرمkابلاغ‌کنندۀ زمینی

موضوع ابلاغ
معرفی علی‌بن‌ابی‌طالبg و یازده امام پس از 

kبه‌عنوان جانشینان پیامبر اکرم Dاو

مکان ابلاغ
راه  میان  آبگیر،  و  غدیر  کنار  در  خم،  سرزمین 

مکه به مدینه، در نزدیکی جحفه

زمان ابلاغ
پس از حجة‌الوداع، پنجشنبه، 18ذی‌حجه، 

سال دهم هجری

مخاطبان حضوریِ 
حج‌گزاران از سرتاسر عالم اسلامابلاغ

تعداد مخاطبان 
بیش از صدهزار نفرحاضر در غدیر

1. احمدبن‌علی طبرسی،‌ الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص۶۲.
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تعداد مخاطبان 
غایب در غدیر

اساس  بر  تاریخ،  طول  در  انسان‌ها  همۀ 
برای  حاضران،  از   kاسلام پیامبر  درخواست 
نسل‌های  و  غایبان  به  غدیر  پیام  رساندن 
غِ الْحاضِرُ الْغائِبَ وَ الْوالِدُ الْوَلَدَ إِلَى  بعدی: »فَلْيُبَلِّ

يَوْمِ الْقِيامَةِ.«1

تثبیت حکومت اسلامی با معرفی امام و خلیفۀ هدف ابلاغ
kپیامبر اکرم

چگونگی ابلاغ

۱. به‌پاکردن منبری بزرگ از جهاز شترها؛
 ۲. ایراد خطبه‌ای مفصل؛

 ۳. معرفی حضرت علیg و سلسلۀ امامت، 
به‌عنوان پیشـــــوایان دین با تمام اختیارات 

.kپیامبر اکرم

دعوت از حاضران برای بیعت با امیرالمؤمنین شیوۀ تثبیت ابلاغ
 gعلی

دیر
غ غ

بلا
یِ ا

گار
عه‌ن

 واق
ول
جد
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سند خطبۀ غدیر

در علم‌الحدیث، پیش از بررسی و پیام‌گیری و بهره‌برداری از متن و معنای 
حدیث، لازم است سند و اعتبار آن سنجیده و ارزیابی شود؛ ازاین‌رو، ابتدا 
خطبۀ  سند  شود. صحّت  بررسی   kاکرم پیامبر  غدیریۀ  خطبۀ  سند  باید 

غدیر را از سه راه می‌توان اثبات کرد:

۱. بررسی محتوای خطبۀ غدیر و واکاوی صحت و سقم مطالبش، از راه 
تطبیق‌دادن آن با وقایع تاریخی و گزارش‌های موّرخان: برای نمونه، اگر در 
خطبۀ غدیر، برای اثبات موضوع ولایت و امامت امیرالمؤمنینg از آیۀ 
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سوم سورۀ مبارکۀ مائده استفاده شده است، می‌توان با مراجعه به 
نظر مفسّران و شأن نزول این آیه، میزان صحت آن را بررسی کرد 

یا اگر در این خطبه فضائلی مانند اولین مسلمان بودن و اولین مجاهد 
راه خدا بودن، به حضرت علیg نسبت داده شده است، می‌توان این 
نسبت‌ها را با مراجعه به دلایل تاریخی، در ترازوی سنجش قرار داد؛ آنگاه 

دربارۀ صحت و سقم و سندیت خطبۀ غدیر به قضاوت نشست.

۲. مراجعه به نقل‌های متواتر تاریخیِ حدیث غدیر که راویان در طول 
قرن‌های متمادی گزارش کرده‌اند. این راویان، در این نقل‌ها به بخش‌هایی 

از خطبۀ غدیریه پرداخته‌اند که به‌صورت اجمالی، مؤیّد آن است.

دیر
ۀ غ

طب
د خ

سن
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حضرت آیت‌الله سبحانی)حفظه‌الله‌تعالی(، در کتاب ارزشمند فروغ ولایت 
فرموده‌اند:

در اهمیت این رویداد تاریخی، همین اندازه کافی است که حدود 
حجة‌الوداع  در  که  اتفاقی  یعنی  غدیر،  حدیث  صحابی،  نفر   ۱۱۰
نقل  را   gعلی‌بن‌ابی‌طالب امامت  خبر  اعلام  و  است  افتاده 
کرده‌اند؛ البته این مطلب به‌معنای آن نیست که از آن گروهِ زیاد، 
کتاب‌های  در  تنها  بلکه  کرده‌اند؛  نقل  را  حادثه  افراد  همین  تنها 
دانشمندان اهل‌تسنّن نام ۱۱۰ تَن به‌چشم می‌خورد. درست است 
ایراد  اجتماع صدهزارنفری  در  را  اکرمk سخنان خود  پیامبر  که 
نقاط دوردست حجاز بودند و  از  آنان  از  کردند؛ ولی گروه زیادی 
از آنان حدیثی نقل نشده است. گروهی از آنان نیز که این واقعه را 
نقل کرده‌‌اند، تاریخ، موفق به درج آن نشده است و اگر هم درج 

کرده، به‌‌دست ما نرسیده است.

در قرن دوم هجری که عصر تابعان است، ۸۹ تَن از آنان، به نقل 
این حدیث پرداخته‌اند. راویان حدیث در قرن‌های بعد، همگی از 
علما و دانشمندان اهل‌تسنن هستند و ۳۶۰ تَن از آنان این حدیث 
را در کتاب‌های خود آورده‌اند و گروه زیادی به صحت و استواری 

آن اعتراف کرده‌اند.

در قرن سوم، ۹۲ دانشمند؛ در قرن چهارم، ۴۳ دانشمند؛ در قرن 
پنجم، ۲۴ دانشمند؛ در قرن ششم، ۲۰ دانشمند؛ در قرن هفتم، ۲۱ 
دانشمند؛ در قرن هشتم، ۱۸ دانشمند؛ در قرن نهم، ۱۶ دانشمند؛ 
در قرن دهم، ۱۴ دانشمند؛ در قرن یازدهم، ۱۲ دانشمند، در قرن 
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دوازدهم، ۱۳ دانشمند، در قرن سیزدهم، ۱۲ دانشمند و در قرن 
نیز  گروهی  کرده‌اند.  نقل  را  حدیث  این  دانشمند   ۲۰ چهاردهم، 
مستقلًا  آن  مفاد  دربارۀ  بلکه  نکرده‌اند؛  اکتفا  حدیث  به‌نقل  تنها 

کتاب‌هایی نوشته‌اند.

طریق  فی  الولایة  نام  به  کتابی  اســـــــلامی،  بزرگ  مورخ  طبری، 
الغدیر نوشــــته و این حدیث را از متجاوز از هفتاد طریق از  حدیث‌ 

پیامبرk نقل کرده است.

ابن‌عقده کوفی در رسالۀ ولایت، این حدیث را از ۱۰۵ تَن نقل کرده 
است. ابوبکر محمدبن‌عمر بغدادی، معروف به جعانی، این حدیث 
را از ۲۵ طریق نقل کرده است. تعداد کسانی‌که مستقلًا پیرامون 
خصوصیات این واقعۀ تاریخی کتاب نوشته‌‌اند، ]نیز[ ۲۶ نفر است.

ارزنده‌ای  کتاب‌های  بزرگ  واقعۀ  این  دربارۀ  شیعه  دانشمندان 
نوشته‌اند که جامع‌تر از همۀ کتاب تاریخی الغدیر است که به‌خامۀ 
توانای نویسندۀ نامیِ اسلامی، علّامۀ مجاهد، مرحوم آیت‌الله امینی 

نگارش یافته است.1
در  طبرسی  مانند:  بزرگواری  محدثان  سوی  از  غدیر  خطبۀ  عین  نقل   .۲
کتاب الإحتجاج علیَ اهل اللجاج، جلد 1، صفحۀ ۵۵ و سیدبن‌طاووس در 
کتاب إقبال الأعمال، جلد 1، صفــحۀ ۵۶ و علامۀ مجلــــسی در کتاب 

بحار الأنوار، جلد‏ 37، صفحۀ 2.۲۰۴
1. جعفر سبحانی تبریزی، فروغ ولایت، ص۱۴۶.

2. برای توضیح و تحقیق بیشتر، به درگاه اینترنتی خطابۀ غدیر، بخش ویکی‌خطابه که به تطبیق عبارات خطبۀ غدیر با احادیث مشابه 
دیگر پرداخته است و نیز قسمت پاسخ به سؤالات در موضوع سند خطبۀ غدیر مراجعه فرمایید؛ همچنین می‌توانید به درگاه اینترنتی 

تبیان در موضوع مدارک متن کامل خطبۀ غدیر مراجعه کنید.

دیر
ۀ غ

طب
د خ

سن
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نام‌های عید سعید غدیر

در روایات اهل‌بیتD برای عید غدیرخم، بیش از پنجاه نام ذکر شده 
است که ما در اینجا تنها به بیان دوازده نام بسنده می‌کنیم. 

متن روایتنام‌های دیگر عید غدیر

کْبَرُ.«1 1. عید بزرگ خدا
َ
قال الصادقg: »...وَ هُوَ عِیدُ اللهِ الأ
)عید غدیر، عید بزرگ خداست.(

2. روز به خاک 
مالیده‌شدن چهرۀ 

شیطان

یْطانِ.«2  قال الرضاg: »...وَ یَوْمُ مرغَمَةِ الشَّ
چهرۀ  مالیده‌شدن  خاک  به  روز  غدیر  )روز 

شیطان است.(

3. روز خنده در چهرۀ 
مؤمنین

مِ فِی وُجُوهِ  بَسُّ یَوْمُ التَّ قال الرضاg: »وَ هُوَ 
در  لبخندزدن  روز  غدیر  )عید  النّاسِ.«3 

چهرۀ مردم است.(

)روز ۴. روز زینت و آراستگی ینَةِ.«4  الزِّ یَوْمُ  هُوَ  »وَ   :gالرضا قال 
غدیر، روز زینت و آراستگی است.(

)این ۵. روز راهنمایی و هدایت رْشادِ.«5  الِْ یَوْمُ  »هَذا   :gالرضا قال 
روز، روز راهنمایی و هدایت است.(

1. علی‌بن‌موسی‌بن‌طاووس، إقبال الأعمال، ج1، ص۴۷۶.

2. علی‌بن‌موسی‌بن‌طاووس، إقبال الأعمال، ج1، ص۴۶۴.

3. علی‌بن‌موسی‌بن‌طاووس، إقبال الأعمال، ج1، ص۴۶۵.

4. علی‌بن‌موسی‌بن‌طاووس، إقبال الأعمال، ج1، ص۴۶4.
5. محمدبن‌حسن طوسی، مصباح المتهجد 

و سلاح المتعبد، ج2، ص۷۵۶.
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۶. روز  اطعام و 
مهمانی‌دادن

طْعَمَ مُؤْمِناً كانَ كَمَنْ 
َ
قال الرضاg: »وَ مَنْ أ

يقِينَ.«1 )هرکه در  دِّ نْبِياءِ وَ الصِّ
َ
طْعَمَ جَمِيعَ الْ

َ
أ

این روز مؤمنی را اطعام کند، مانند آن است 
پیامبران و صدّیقین را اطعام کرده  که همۀ 

است.(

7. روز صلوات

عَلَی  لاةِ  الصَّ إِکْثارِ  »...یَوْمُ   :gالرضا قال 
زیاد  روز  غدیر،  )روز  دٍ.«2  مُحَمَّ آلِ  وَ  دٍ  مُحَمَّ
 kآل‌محمد و  محمد  بر  صلوات‌فرستادن 

است.(

۸و۹. روز کامل‌شدن 
دین و اتمام نعمت

اللهُ  کْمَلَ 
َ
أ ذِی  الَّ الْیَوْمُ  »هُوَ   :gالرضا قال 

عْمَةَ.«3  النِّ فِیهِ  تِی  مَّ
ُ
أ عَلَی  تَمََّ 

َ
أ وَ  ینَ  الدِّ فِیهِ 

را  دین  آن،  در  خدا  که  است  روزی  )غدیر 
کامل و نعمت را بر أمّت من تمام کرد.(

1. علی‌بن‌موسی‌بن‌طاووس، إقبال الأعمال، ج1، ص۴۶5.

2. علی‌بن‌موسی‌بن‌طاووس، إقبال الأعمال، ج1، ص۴۶4.

3. علی‌بن‌موسی‌بن‌طاووس، إقبال الأعمال، ج1، ص۴۶6.
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10. یوم الزّیادة

ذِی یَزِیدُ اللهُ فِی  قال الرّضاg: »هُوَ الْیَوْمُ الَّ
نَفْسِهِ  وَ  عَیالِهِ  عَلَی  عَ  وَسَّ وَ  فِیهِ  عَبَدَ  مَنْ  حالِ 
خداوند  که  است  روزی  )غدیر  إِخْوانِهِ.«1  وَ 
بر حُسن حال بنده‌ای که در آن روز خدا را 
عبادت کرده و برای خود و خانواده و برادران 

دینی‌اش گشایش ایجاد کند، می‌افزاید.(

قال الرضاg:»وَ هُوَ یَوْمَ نَشْرِ الْعِلْمِ.«2 )روز 11. روز انتشار علم
غدیر، روز نشردادن دانش است.(

1. علی‌بن‌موسی‌بن‌طاووس، إقبال الأعمال، ج2، ص2۶0.

2. علی‌بن‌موسی‌بن‌طاووس، إقبال الأعمال، ج2، ص2۶0.
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12. روز تهنیت و 
شادباش

ی  یُهَنِّ التَهْنِیَةِ  یَوْمُ  هُوَ  الرضاg:»وَ  قال 
یَقُولُ  خاهُ 

َ
أ الْمُؤْمِنُ  لَقِیَ  فَإِذا  بَعْضاً  بَعْضُکُمْ 

کِینَ  الْمُتَمَسِّ مِنَ  جَعَلَنا  ذِی  الَّ هِ  لِلَّ لْحَمْدُ 
َ
»أ

ةDِ.«1  )غدیر  ئِمَّ
َ
مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْ

َ
بِوَلایَةِ أ

روز تهنیت‌گفتن است که برخی از شما باید 
گویند؛  تهنیت  و  باد  مبارک  دیگر  برخی  به 
کرد،  ملاقات  را  برادرش  مؤمنی  چون  پس 
از  را  ما  که  را  خدایی  »ستایش  بگوید: 
و  امیرمؤمنان  ولایت  به  تمسک‌کنندگان 

دیگر امامانD قرار داد.«(

1. علی‌بن‌موسی‌بن‌طاووس، إقبال الأعمال، ج1، ص 464.
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پیام‌های غدیر و خطبۀ غدیر

  از خطبۀ غدیر می‌آموزیم:

 امامت امتداد خطّ رسالت است.

 امامت همچون نبوّت، مسئله‌ای غیبی، آسمانی، وحیانی و  انتصابی است.

 امامت موجب صیانت از قرآن و دیانت است.

 نظامِ امامت تمام‌کنندۀ دیانت است. 

 امامت کامل‌کنندۀ امر رسالت است.

 پیوند با امامت، شرط اصلی دیانت است.

 بریدن از امامت، سبب استیلای شرک و نفاق است.

 پیروی از ولایت و پذیرش امامت، خواستۀ پیامبر اکرمk است.
 غدیرخم گره‌زدن امر رسالت به مسئلۀ امامت است.

 غدیر معرفیِ انسان 2۵0سالۀ معصوم، برای هدایت بشر است.

 غدیر پیامی هدایت‌ساز برای دوران غیبت است.

  غدیر تجلّی مستمر هدایت است.

 سرپیچی از راه غدیر، سقوط در چاه ضلالت است.

 ولایت قلب تپندۀ دیانت است.
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از واقعۀ غدیر می‌آموزیم:

 امامت جریانی صالح در بستر تاریخ برای هدایت انسان‌هاست.

 غدیرخم معرفی آغاز و انجام امامت است.

 مهم‌‌ترین پیام غدیر برای نسل امروز، پیام مهدویت است.

 مهم‌ترین درخواست پیامبر اکرمk، بیعت مردم با نظام امامت است.

 غدیرخم طلیعۀ معرفی سلســــلۀ طیبۀ امامت، از علیg تا 
مهدیf است.

امانت  و دو  یادگار  و دو  امیرالمؤمنینg، دو گوهر  و ولایت  قرآن   
رسول مکرّم اسلامk هستند.

 منافقان کینه‌ورزان نظام امامت و ولایت‌اند.

 پیامبر اکرمk از خدا برای مخالفان علیg جز لعن و نفرین، چیزی 
نخواسته‌اند: »عادِ مَنْ عاداهُ وَ... مَنْ خَذَلَهُ.«

 سفارش به ولایت و امامت،  جزوِ آخرین سفارشات رسول معظّمk  است.

 دین بدون حکومت و ولایت، دینی ناقص و ناکارآمد است.
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 ابلاغ پیام غدیرخم،  وظیفه‌ای همگانی و برای همۀ نسل‌ها و عصرها ست.

 ابلاغ پیام غدیرخم، کاری پیامبرگونه است.

 امامت همان بیعت با ولایت است و ولایت همان سیاست پاک و 
معصومانه.

دیدگاه  از  و  است  دیانت  عین  سیاست   kاکرم پیامبر  منظر  از   
اهلِ‌سقیفه، سیاست غیر دیانت.

 حاکمیت اُمویان و عباسیان، هزینه‌های جبران‌ناپذیر جداکردن امام از 
حوزۀ سیاست است.

 مهم‌ترین پیام غدیر، جدایی‌ناپذیری سیاست از دیانت است.

 مهم‌ترین اثر غدیر، هم‌افزایی دو حوزۀ قدرت دیانت و سیاست است.

اجراییِ غدیر و ولایت، منافقین تشنۀ   سرسخت‌ترین دشمن طرحِ 
قدرت‌اند.
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غدیر؛ معرفی انسان
 2۵0سالۀ شایستۀ امامت

غدیرخم یا همایش بزرگ تاریخی امامت، روز معرفی چهره‌های تابناک و 
شایسته‌ای است که پس از پیامبر اکرمk، لیاقت بهره‌مندی از ولایت 
معنوی و سیاسی و اجتماعی و دینی بر مردم را دارند. در روز غدیرخم، 
پیامبر اکرمk انسان 2۵0ساله‌ای را معــــرفی کردند ‌که در مقاطع 
مختلف تاریخ، رهبری امت اسلامی را برعهده دارد و امت اسلام باید با 

او دست بیعت دهد و از او پیروی کند.
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که  است  بی‌شمار  و  با عظمت  آن حد  بِه  تا   Dاهل‌بیت شایستگی‌های 
نه‌فقط غدیر، افتخار و شرافت آنان حساب نمی‌شود که ایشان، سبب ایجاد 
  vغدیر و موجب افتخار و شرافت‌بخشیدن به واقعۀ غدیرند. امام‌خمینی

دراین‌باره فرموده‌اند: 
یک  امیر  برای حضرت  بنفسه  که  نیست  مسئله‌ای  غدیر،  مسئلۀ 
ایجاد  را  غدیر  مســئلۀ  امیر  حضـــرت  بیاورد:  پیش  مسئله‌ای 
کرده است. آن وجود شریف که منبع همۀ جهات بوده است، موجب 
این شده است که غدیر پیش بیاید. غدیر برای ایشان ارزش ندارد. 
‌آن‌که ارزش دارد، خود حضــــرت است که دنبال آن ارزش، غدیر 
در  که  است  فرموده  ملاحظه  که  تبارک‌وتعالی  خدای  است.  آمده 
بشر بعد از رسول‌الله کسی نیست که بتواند عدالت را به آن‌طوری 
بدهد،  انجام  است،  دلخواه  که  آن‌طوری  ]و[  بدهد  انجام  باید  که 
مأمور می‌کند رسول‌الله را که این شخص را که قدرت این معنا را 
دارد که عدالت را به‌تمام‌معنا در جامعه ایجاد کند و یک حکومت 
الهی داشته باشد، این را نصب کن. نصب حضرت امیر به خلافت، 
مقامات  ]از[  باشد.  معنوی حضرت  مقامات  از  که  نیست  این‌طور 
معنوی حضرت و مقامات جامع او این است که غدیر پیدا بشود و 
اینکه در روایات ما و از آن زمان تا حالا، این غدیر را آن‌قدر از ]آن[ 
از باب این ]است[ که حکومت یک مسئله‌ای  تجلیل کرده‌اند، نه 
است؛ ]نه[ حکومت آن است که حضرت امیر به ابن‌عباس می‌گوید 
که: »به‌قدر این کفش بی‌قیمت هم پیش من نیست!«1 آنکه هست، 
اقامۀ عدل است. آن چیزی که حضرت امیر)سلام‌الله‌علیه( و اولاد 

1. علی‌بن‌ابی‌طالب، نهج البلاغه، خطبۀ 33.
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او می‌توانستند درصورتی‌که فرصت به ایشان بدهند، ]انجام‌بدهند[ 
اقامۀ عدل ]است[... به آن‌طوری که خدای تبارک‌وتعالی رضا دارد، 

...؛ لکن فرصت نیافتند.1 
معرفی  و  تبیین  دربارۀ   ،kاکرم پیامبر  غدیریۀ  خطبۀ  از  زیادی  بخش 
و  دین  پیشوایان  دیگر  و   gعلی‌بن‌ابی‌طالب بی‌بدیل حضرت  شخصیت 
بیان شایستگی‌های والای معصومینD در تصدّی مقام امامت و رهبری 
پیِ بسترسازی  با سه شیوه در  پیامبر خداk در خطبۀ غدیر  امّت است؛ 

برای پذیرش ولایت و اثبات امامت معصومینD بودند:

۱. شیوۀ تعبّدی

در این روش، پیامبر اکرمk با بهره‌گیری از آیات قرآن، به تبیین موضوع 
انتصاب امیرالمؤمنینg به امامت از جانب خداوند و لزوم اعلام این مهم 

می‌پردازند؛ برای نمونه فرمودند: 
کَ عِنْدَ تِبْيانِی ذالِکَ  مامَةَ بَعْدِی لِعَلِیٍّ وَلِيِّ نَّ الِْ

َ
نْزَلْتَ عَلَیَّ أ

َ
کَ أ هُمَّ إِنَّ للَّ

َ
أ

تْمَمْتَ عَلَيْهِمْ بِنِعْمَتِکَ وَ 
َ
كْمَلْتَ لِعِبادِکَ مِنْ دِينِهِمْ وَ أ

َ
وَ نَصْبِی إِيّاهُ بِما أ

سْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ  سْلامَ دِيناً فَقُلْتَ وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الِْ رَضِيتَ لَهُمُ الِْ
بِکَ  كَفَى  وَ  شْهِدُکَ 

ُ
أ ی  إِنِّ هُمَّ  للَّ

َ
أ الْخاسِرِينَ  مِنَ  الآخِرَةِ  فِی  هُوَ  وَ  مِنْهُ 

غْتُ.2 دْ بَلَّ
َ
ی ق نِّ

َ
شَهِيداً أ

پروردگارا، بنا بر همانچه خود فرمودى، اعلام داشتمك ه امامت پس 
از من، برا ىعلى‌بن‌أبى‌طالب است و او را به اين مقام منصوب کردم 
تا شريعتت را برا ىبندگانت بهك مال رسان ىو نعمتت را برايشان 

1. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینیv، صحیفۀ امام، ج20، ص 112، به‌نقل‌از نرم‌افزار صحیفۀ، امام نسخه 3. 
2. احمدبن‌علی طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص۶۱.
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تمامك ن ىو اسلام را دين آنان بپسندك ىه خود در قرآن فرموده‏اى: 
»و هركه جز اسلام دين ىبجويد، هرگز از او پذيرفته نشود و او در 
آخرت از زيانكاران است.« پروردگارا! تو را گواه م‏ىگيرم و تو را اين 

شهادت بسك ه تبليغ خود را انجام دادم.

نْزِلَ إِلَيْکَ 
ُ
غْ ما أ سُولُ بَلِّ هَا الرَّ يُّ

َ
حِيمِ‏ يا أ حْمَنِ الرَّ وْحَى إِلَیَّ بِسْمِ اللهِ الرَّ

َ
وَ أ

نٌ  نَا مُبَيِّ
َ
نْزَلَهُ وَ أ

َ
رْتُ عَنْ تَبْلِيغِ ما أ صَّ

َ
کَ الآيَةَ مَعاشِرَ النّاسِ ما ق مِنْ رَبِّ

مُرُنِی عَنِ 
ْ
سَــــــبَبَ هَذِهِ الآيَةِ إِنَّ جَبْرَئِيـلgَ هَبَطَ إِلَیَّ مِراراً ثَلاثاً يَأ

بْيَضَ وَ 
َ
عْلِمَ كُلَّ أ

ُ
ومَ فِی هَذَا الْمَشْهَدِ وَ أ

ُ
ق
َ
نْ أ

َ
لامُ أ ی وَ هُوَ السَّ لامِ رَبِّ السَّ

مامُ  ی وَ خَلِيفَتِی وَ الِْ خِی وَ وَصِيِّ
َ
بِی طالِبٍ أ

َ
نَّ عَلِیَّ بْنَ أ

َ
سْوَدَ أ

َ
حْمَرَ وَ أ

َ
أ

نَبِیَّ  لا  هُ  نَّ
َ
أ إِلَّ  مُوسَى  مِنْ  هارُونَ  مَحَلُّ  ی  مِنِّ هُ  مَحَلُّ ذِی  الَّ بَعْدِی  مِنْ 

كُمْ بَعْدَ اللهِ وَ رَسُولِهِ.‏1 بَعْدِی وَلِيُّ
بخشایشگر   خداوند  نام  »به  است:  فرموده  وح ى چنين  من  به  و 
اگر  برسانك ه  شد،  نازل  تو  بر  خدا  از  آنچه  پيامبر،  ا ى مهربان. 
از مردم محفوظ  را  تو  را نكرده‏ا ىو خدا  او  تبليغ رسالت  نرسانى، 
خواهد داشت.« ا ىگروه مردم، اينک من در تبليغ آنچه خداوند 
بر من نازل فرمود،ك وتاه ىنكردم و برا ىشما سبب نزول اين آيه را 
بيان مك‏ىنم. بدانيدك ه جبرئيلg سه بار به حضور من آمد و از 
سو ىپروردگار منك ه اصل و مايۀ سلام است، به من امرك ردك ه 
در چنين اجتماع ىبه‌پا خيزم و به همۀ افراد، سياه و سپيد، اعلام 
كنمك ه على‌بن‌ابى‌طالب برادر و جانشين و وص ىو امام بعد از من 

1. محمدبن‌احمد فتال نیشابوری، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج‏1، ص92.
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است؛ي عنك ىسى‌كه منزلت و محلّ او نسبت به من، منزلت و محل 
هارون نسبت به موس ىاست؛ جز اينكه پس از من پيامبر ىنيست 

و همانا پس از خدا و رسول خدا، عل ىولىّ شماست‏.

دْ نَصَبَهُ لَكُمْ وَلِيّاً وَ إِماماً مُفْتَرَضاً طاعَتُهُ 
َ
نَّ اللهَ ق

َ
فَاعْلَمُوا مَعاشِرَ النّاسِ أ

نْصارِ وَ عَلَى التّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسانٍ وَ عَلَى الْبَادِی 
َ
عَلَى الْمُهاجِرِينَ وَ الْ

وَ  غِيرِ  وَ الصَّ الْمَمْلُوکِ  وَ  الْحُرِّ  وَ  الْعَرَبِیِّ  وَ  عْجَمِیِّ 
َ
وَ عَلَى الْ وَ الْحاضِرِ 

دٍ مَاضٍ حُكْمُهُ جائِزٍ  سْوَدِ وَ عَلَى كُلِّ مُوَحِّ
َ
بْيَضِ وَ الْ

َ
الْكَبِيرِ وَ عَلَى الْ
مْرُهُ.1

َ
وْلُهُ نافِذٍ أ

َ
ق

پس ا ىگروه مردم، بدانيدك ه خداوند متعال على‌بن‌ابى‌طالب را بر 
شما ول ىو امام قرار داده و اطاعت او را به‌نكيو ىيبر تمام گروه‌ها ى
مهاجر و انصار و تابعين آنان، حاضــر و غایب، عرب و عجم،ك وچک 
و بزرگ، عبد و آزاد و بر هر خداپرست واجب فرموده است. فرمان او 

درخور اجرا و سخنش مقبول و امرش نافذ است.

دْ 
َ
دَعُها إِمامَةً وَ وِراثَةً فِی عَقِبِی إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ ق

َ
ی أ اسِ إِنِّ مَعاشِرَ النَّ

ةً عَلَى كُلِّ حاضِرٍ وَ غائِبٍ.2 غْتُ حُجَّ غْتُ مَا بَلَّ بَلَّ
رستاخيز  روز  تا  وراثت  به‌صورت  را  امامت  من  همانا  مردم،  ای 
تبليغ  بايد  را  آنچه  به‌تحقيق  و  م‏ىسپرم  وديعه  به  اعقاب خود  در 
غايب. و  حاضر  هر  برا ى است  حجّت  اين  و  تبليغك ردم  كنم، 

1. احمدبن‌علی طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص۵۹.
2.محمدبن‌احمد فتال نیشابوری، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج‏1، ص96.
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2. شیوۀ تعقّلی
در روش تعقّلی، پیامبر اکرمk با استفاده از راهکار اقناعی و بیان فضایل و 
 Dو دیگر پیشوایان معصوم gویژگی‌های منحصربه‌فرد حضرت علی
و نیز با توجه به قاعدۀ ترجیح راجح بر مرجوح و فاضل بر مفضول، زمینۀ 
پذیرش عقلایی امامت حضرات اهل‌بیتD را فراهم آوردند. برخی از 
عبارت   kپیامبر زبان  از   Dاهل‌بیت و   gامیرالمؤمنین ویژگی‌های 

است از:
 :k۱.۲. علی، اول مؤمن به خدا و رسالت رسول او و فدایی پیامبر اکرم
ذِي فَدَى رَسُولَ اللهkِ بِنَفْسِهِ.«1 )او اولین  هِ وَ رَسُولِهِ وَ الَّ لُ مَنْ آمَنَ بِاللَّ وَّ

َ
هُ أ »إِنَّ

 kکسی بود که به خدا و رسولش ایمان آورد و خود را فدای رسول خدا
کرد.(

به  فرد  سزاوارترین  و  نزدیک‌ترین  و  عزیزترین  و  یاور  بهترین  علی   .۲.۲
رَبُكُمْ 

ْ
ق
َ
كُمْ بِی وَ أ حَقُّ

َ
نْصَرُكُمْ لِی وَ أ

َ
رسول خداk: »مَعاشِرَ النّاسِ هَذا عَلِیٌّ أ

نا عَنْهُ راضِيانِ.‏«2 )ای مردم، این علی 
َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أ كُمْ عَلَیَّ وَ اللَّ عَزُّ

َ
إِلَیَّ وَ أ

و  من  به  شما  سزاوارترین  و  من  برای  شما  میان  از  فرد  یاورترین  است: 
نزدیک‌ترین و عزیزترین فرد نزد من است و خداوند عزّ و جل و من از او 

راضی هستیم.(
۳.۲. علی یاور دین، باتقوا، پاک، هدایتگر و هدایت‌پذیر و بهترین جانشین: 
قِیُّ  قِیُّ النَّ »مَعاشِرَ النّاسِ هُوَ ناصِرُ دِينِ اللهِ وَ الْمُجادِلُ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَ هُوَ التَّ
وْصِياءِ.«3 

َ
كُمْ خَيْرُ وَصِیٍّ وَ بَنُوهُ خَيْرُ الْ كُمْ خَيْرُ نَبِیٍّ وَ وَصِيُّ الْهادِی الْمَهْدِیُّ نَبِيُّ

1. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج‏37، ص208.
2. احمدبن‌علی طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص۶۱.
3. احمدبن‌علی طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص۶۱.
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)ا ىمردم، اوك مکك‏ار دين خدا و مدافع رسول است. او تقى، نقى، هاد ى
و  اوصيا  بهترينِ  او  وصىّ  و  پيامبران  بهترينِ  شما  پيامبر  است‏.  مهد ى و 

فرزندانش بهترين جانشينان‌اند.(

وَ  بْرِ  بِالصَّ الْمَوْصُوفُ  هُوَ  عَلِيّاً  »إِنَّ  شکر:  و  به صبر  علی وصف‌شده   .۴.۲
كْرِ.«1 )همانا علیg به صبر و شکرگزاری وصف شده است.( الشُّ

ستمگران:  از  گیرنده  انتقام   ‌fمهدی و   kپیامبر وصیّ   gعلی  .۵.۲
ةِ مِنّا الْقائِمُ الْمَهْدِیُّ  ئِمَّ

َ
لا إِنَّ خاتِمَ الْ

َ
ی أ ی نَبِیٌّ وَ عَلِیٌّ وَصِيِّ »مَعاشِرَ النّاسِ إِنِّ

هُ فاتِحُ الْحُصُونِ  لا إِنَّ
َ
هُ الْمُنْتَقِمُ مِنَ الظّالِمِينَ أ لا إِنَّ

َ
ينِ أ هُ الظّاهِرُ عَلَى الدِّ لا إِنَّ

َ
أ

رْکِ.«2 )ا ىمردم، من پيامبر هستم  بِيلَةٍ مِنَ الشِّ
َ
هُ فاتِحُ كُلِّ ق لا إِنَّ

َ
وَ هادِمُها أ

و عل ىوصىّ من است. همانا مهد ىقائمك ه خاتم امامان است، از ماست. 
اوستك ه دين را آشكار م‏ىکند و از ستمگران انتقام مى‌گيرد. همانا او گشاينده 
و ويرانگر دژهاست و اوستك ه تمام فرقه‏ها ىمشركان را شکست می‌دهد.( 

3. شیوۀ تبشیری و انذاری

و  ولایت‌مداری  بزرگ  پاداش  به  بشارت  با   kخدا رسول  روش،  این  در 
اعلام خطر و عذاب برای ولایت‌گریزان، درصدد اثبات امامت شایستگان 

هستند و می‌فرمایند:

سُلُ.«3 )ای  بْلِیَ الرُّ
َ
دْ خَلَتْ مِنْ ق

َ
ی رَسُولُ اللهِ ق نِّ

َ
نْذِرُكُمْ أ

ُ
۱.۳. »مَعاشِرَ النّاسِ أ

مردم، شما را بیم می‌دهم که من فرستادۀ خدا هستم که پیش از من نیز 

1. احمدبن‌علی طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص۶۲.
2. محمدبن‌احمد فتال نیشابوری، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج‏1، ص97.

3. احمدبن‌علی طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص۶۲.
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فرستادگانی بوده‌اند.(

مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ 
َ
هَ وَ بايِعُوا عَلِيّاً أ قُوا اللَّ ۲.۳. »مَعاشِرَ النّاسِ فَاتَّ

هُ مَنْ وَفَى وَ Nفَمَنْ  هُ مَنْ غَدَرَ وَ يَرْحَمُ اللَّ بَةً باقِيَةً يُهْلِکُ اللَّ ةَ كَلِمَةً طَيِّ ئِمَّ
َ
وَ الْ

جْراً 
َ
أ فَسَيُؤْتِيهِ  هَ  اللَّ عَلَيْهُ  عاهَدَ  بِما  وْفَ‏ى 

َ
أ مَنْ  وَ  نَفْسِهِ  عَلَ‏ى  يَنْكُثُ  ما  فَإِنَّ نَكَثَ 

حسن  و  اميرالمؤمنين  على  با  و  كنيد  پروا  خدا  از  مردم،  گروه  )اى   2».1 Mًعَظِيما
خداوند  بدانيد  و  پايدارند  و  پايكزه  سخن  مانند  كه  كنيد  بيعت  امامان  و  حسين  و 
پيمان‏شكنان را هلاک مك‏ىند و وفاداران را مشمول رحمتش قرار م‏ىدهد؛ »پس 
هركه پيمان بشكند، جز اين نيست كه به زيان خويش م‏ىشكند و هركه بر عهد خود 

با خدا وفادار بماند، به‌زودى خدا پاداشى بزرگ به او م‏ىبخشد.«(

1. فتح، ۱۰.
2 احمدبن‌علی‌طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص۶۶.
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غدیرباوران و غدیریاوران

از آغازین روز اعلام رسمی امامت امیرالمؤمنینg، انسان‌های 
سلیم‌النفس و پاکی‌ که فطرت‌هایی الهی و ولایی داشتند، با بیعت 
صادقانه با حضرت علیg و پذیرش ولایت و سرپرستی آن 
حضرت، در گروه غدیرباوران جای گرفتند. اینان سخن وحیانی 
به‌عنوان  را   gامیرالمؤمنین جانشینی  دربارۀ   kاکرم پیامبر 
تثبیت  خویش  دل  و  ذهن  در  الهی،  باوری  و  دینی  اندیشه‌ای 
کرده‌اند. غدیرباوران کسانی هستند که پیام غدیر را به‌روشنی 
دریافته‌اند و موانع درونی مانند کبر، کینه، نفاق و حسادت و نیز 
موانع تبلیغاتیِ بیرونیِ  مخالفین ولایت و جبهۀ شیاطین، آن‌ها را 

از دریافت این پیام باز نداشته است.

هرچند در طول تاریخ، شمار غدیرباوران اندک بوده است، 
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همۀ آن‌ها شخصیت‌هایی تأثیرگذار و برجسته بوده‌اند. 

ازآنجاکه پیام غدیر، فقط به حوزۀ اعتقادی و قلبی محدود نمی‌شود و با 
حوزۀ حکومت و سیاست نیز ارتباط دارد، در کنار غدیرباروی، غدیریاوری 
انسان‌هایی  غدیریاوران  است.  غدیر  پیام  کامل  دریافت  دیگر  شرط  نیز 
و   gامیرالمؤمنین یاریِ  در  که  هستند  بابصیرت  و  زمان‌شناس  شجاع، 
دیگر پیشوایان دین، از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند و با بیعت با ائمۀ 
نظام  والای  اهداف  تحقق  برای  جانشان  و  مال  از  حاضرند  خویش  زمان 

امامت بگذرند. 

در دورۀ امیرالمؤمنینg، غدیرباورانِ غدیریاور علاوه‌بر وجود مقدس 
مالک  ابوذر،  سلمان،  مانند  افرادی  رسالت،  خاندان  و   Bزهرا حضرت 
اشتر و عمّار یاسر بودند؛ اما در مقاطع بعدی، با شکوه‌ترین و نام‌آورترین 
غدیریاوران در طول تاریخ، همان اصحاب سیدالشهداءg بودند که در 
غدیریاوری  تمام‌عیار،  الگویی  ارائۀ  با  ماندگار،  نهضتی  و  حماسی  حرکتی 
و  و مجاهدان  همۀ مصلحان  آنان،  از  کردند. پس  ثبت  تاریخ  دفتر  در  را 
شهدای دوستدار اهل‌بیتD در طول تاریخ از غدیرباوران و غدیریاوران 
با تلاش  و  از ولایت در میدان عمل قدم گذاشته  برای دفاع  هستند که 
و  فداکاری  نفس  آخرین  تا   ،Dاهل‌بیت مکتب  حاکمیت  ترویج  برای 
جان‌فشانی کرده‌اند. ازجملۀ ایشان می‌توان به شهدای راه فضیلت، یعنی 
علمای راستین و مجاهدان خستگی‌ناپذیر اشاره کرد که در دفاع علمی و 
عملی از ولایت، سنگ‌تمام گذاشته‌اند. این گروه وفادار همان کسانی‌اند که 
از دعای مستقیم رسول خداk بهره‌مند می‌شوند؛ زیرا پیامبرk در خطبۀ 
نَصَرَهُ  مَنْ  انْصُرْ  وَ  مَنْ عاداهُ  وَ عادِ  مَنْ والاهُ  والِ  هُمَّ  للَّ

َ
»أ ‌غدیریه فرمودند: 
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وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ.«1 )بار خدايا، دوست بدار هركه او را دوست بدارد و دشمن 
بدار هركه او را دشمن بدارد وي ارك ىن هركه او راي ارك ىند و واگذار هركه او 

را واگذارد و دست ازي اری‌اش بردارد!( 

با  از غدیرباوران و غدیریاوران  اکرمk در جای‌جای خطبۀ غدیر،  پیامبر 
تعابیر گوناگون یاد کرده‌اند:

دْ نَصَبَهُ لَكُمْ وَلِيّاً وَ إِماماً مُفْتَرَضاً طاعَتُهُ... 
َ
نَّ اللهَ ق

َ
 1. »فَاعْلَمُوا مَعاشِرَ النّاسِ أ

هُ فَقَدْ غَفَرَ 
َ
ق دٍ... مَلْعُونٌ مَنْ خالَفَهُ مَرْحُومٌ مَنْ تَبِعَهُ مُؤْمِنٌ مَنْ صَدَّ عَلَى كُلِّ مُوَحِّ

طاعَ لَهُ.«2 )پس ا ىگروه مردم، بدانيدك ه خداوند 
َ
اللهُ لَهُ وَ لِمَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَ أ

او  امام قرار داده است و اطاعت  و  ولىّ  را بر شما  متعال على‌بن‌ابى‌طالب 
را... بر هر خداپرست واجب فرموده است. ...مخالف او ملعون و پيرو او 
مشمول رحمت خداوند است و هركه او را تصديقك ند و به او گوش بسپارد 

و از او اطاعتك ند، مشمول غفران خداوند می‌شود.(

)ای  الله.«3  نَصَبَهُ  فَقَدْ  بَلُوهُ 
ْ
اق وَ  اللهُ  لَهُ  فَضَّ فَقَدْ  لُوهُ  فَضِّ النّاسِ  »مَعاشِرَ   .2

گروه مردمان، علی را برتری دهید که خدا او را برتر قرار داده است و او را 
بپذیرید که خدا او را ]به امامت[ نصب کرده است.(

مُؤْمِنٌ مُخْلِصٌ.«4 )ولایت علی را  إِلّ  بِهِ  يُؤْمِنُ  وَ لا  تَقِیٌّ  إِلّ  عَلِيّاً  يُوالِی  لا   .3
نمی‌پذیرد، مگر انسان باتقوا و به او ایمان نمی‌آورَد، مگر هر مؤمن بااخلاصی.(

مْرُ 
َ
مَرْتُ عَلِيّاً وَ نَهَيْتُهُ وَ عَلَيْهِ الْ

َ
دْ أ

َ
مَرَنِی وَ نَهانِی وَ ق

َ
دْ أ

َ
4. »مَعاشِرَ النّاسِ إِنَّ اللهَ ق

1. محمدبن‌محمد مفید، الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، ج‏1، ص17۶.
2. احمدبن‌علی طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص۵۹.
3. احمدبن‌علی طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص۶۰.

4. علی‌بن‌موسی‌بن‌طاووس، التحصين لأسرار ما زاد من كتاب اليقين، ص۵۸۵.
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مْرِهِ وَ انْتَهُوْا لِنَهْيِهِ وَ صِيرُوا إِلَى مُرادِهِ وَ لا 
َ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاسْمَعُوا لِ هْیُ مِنْ رَبِّ وَ النَّ

امرونهی  به من  بُلُ عَنْ سَبِيلِهِ.«‏1 )ای مردم، همانا خداوند  بِكُمُ السُّ قْ  تَتَفَرَّ
کرده است. من نیز علی را امرونهی کرده‌ام و بر علی است که از جانب 
خدای عزّ و جل فرمان دهد و باز دارد؛ پس فرمان علی را گوش داده و از 
نهی او باز ایستید و طبق خواستۀ او حرکت کنید و راه‌های متفرقه، شما را از 

پیمودن راه او باز ندارد.«

تَجِدُ  Nلا  فَقالَ  الْمُؤْمِنُونَ  كِتابِهِ  فِی  اللهُ  ذَكَرَهُمُ  ذِينَ  الَّ وْلِیاءَهُمُ 
َ
أ إِنَّ  لَ 

َ
۵. »أ

ونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَ رَسُولَهMُ 2.«3 )و همانا  وْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُّ
َ
ق

همان  دارند[  دوست  را   Dاهل‌بیت آنان‌که  ]یعنی  ايشان  دوستداران 
فرموده  و  آناني ادك رده  از  خود،  درك تاب  خداوند  هستندك ه  مؤمنان ى
است: »]ا ىرسول[ هرگز مردم ىراك ه به خدا و روز قيامت ايمان آورده‏اند، 

نخواهي ىافتك ه با دشمنان خدا و رسول ‏او دوستك ىنند.«

بِغَيْرِ  ةَ...  الْجَنَّ Nيَدْخُــــلُونَ  وَ جَلَّ  عَــــزَّ  اللهُ  قالَ  ذِينَ  الَّ وْلِياءَهُمُ 
َ
أ إِنَّ  لا 

َ
»أ  .6

را   Dاهل‌بیت آنان‌که  ]یعنی  ايشان  دوستداران  )همانا   5».4‌Mٍحِساب
دوست دارند[ك سان ىهستندك ه خدا ىعزّ و جل دربارۀ آنان فرموده است: 

»بدون‌حساب وارد بهشت م‏ىشوند.«(

1. محمدبن‌احمد فتال نیشابوری، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج‏1، ص۹۶.
2 مجادله، ۲۲.

3. محمدبن‌احمد فتال نیشابوری، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج‏1، ص۹۶.‏
4. غافر، ۴۰.

5. محمدبن‌احمد فتال نیشابوری، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج‏1، ص97.
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رسالت غدیریان

غِ الْحاضِرُ الْغائِبَ وَ الْوالِدُ الْوَلَدَ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ.«1  قال رسول‌اللهk: »فَلْيُبَلِّ
فرزند  به  پدر  و  غایب  به  حاضر  را  پیام  این  قیامت  روز  تا  باید  )پس 

برساند.(

علی‌باورانِ  یعنی  غدیرند؛  پیام  دریافت‌کنندگان  غدیریان،  از  مراد 
 Dعلی‌یاور و طرفداران نظام شایستۀ امامت و ولایت که به اهل‌بیت
و مکتب آسمانیِ ایشان وفادارند. غدیریان به‌طورکلی دو رسالت تاریخی 

برعهده دارند: 

اول: رسالت علمی و معرفتی 

این رسالت که بیشتر ناظر به تلاش‌های علمی و معرفتی است، شامل 
چند حرکت علمی می‌شود: 

۱. معرفت‌شناسی امام و نظام امامت و اعتقاد به جدایی‌ناپذیری دین 
از سیاست؛

۲. معرفت‌شناسی غدیر به‌عنوان جریانی تاریخی؛
1. احمدبن‌علی طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص۶۲.

ان
یری
غد
ت 

سال
ر



34

به‌ویژه خطبۀ  واقعۀ غدیر،  رواییِ  و  ۳. شناخت و شناساندن دلایل قرآنی 
غدیریۀ پیامبر اکرمk؛ 

از  دفاع  و  زمانه  به طاغوت‌های  کفر  یعنی  اصلی غدیر،  پیام  رساندن   .۴
دیانت آمیخته با سیاست پاک، به دیگران. 

دوم: رسالت عملی

این  از  و هریک  تعریف می‌شود  ابعاد مختلف  در  رسالت عملی غدیریان 
ابعاد، خود شامل چند وظیفه است که در زیرمجموعۀ آن بیان می‌شود: 

۱. رسالت فردی 

الف. مطالعۀ دقیق واقعۀ غدیر و خطبۀ غدیریه؛ 

ب. تلاش برای اجرای پیام غدیر در زندگی شخصی، با برگزیدن سبک زندگی 
علوی؛

ج. بزرگداشت واقعۀ غدیر در زندگی شخصی، با استفاده از لباس نو، عطرزدن، 
ابراز شادی و... در این روز؛ 

. نوشتن کتاب و مقاله و سرودن شعر و خلق آثار هنری متناسب با  واقعۀ غدیر؛ هـ

.Dو دیگر پیشوایان معصوم gو. مطالعه و نشر فضائل امام‌علی

۲. رسالت خانوادگی 

الف. ابلاغ پیام غدیر به اعضای خانواده؛

ب. برپایی جشن‌های خانوادگی به‌مناسبت عید سعید غدیر؛
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ج. بزرگداشت عید سعید غدیر در میان خانواده و خویشان، با اهدای هدیه، 
اطعام، چراغانی و آذین‌بندی، شادکردن خانواده و خواندن عقد اُخوّت.

۳. رسالت اجتماعی 

الف. برپایی جشن‌های باشکوه عید سعید غدیر در سطح جامعه؛ 

آذین‌بندی  اطعام،  چون  برنامه‌هایی  اجرای  با  مردم  عموم  شادکردن  ب. 
خیابان‌ها و اهدای هدیه به‌ویژه کتاب‌هایی دربارۀ واقعۀ غدیر به دیگران؛

ج. تبلیغ و فرهنگ‌سازی عمومی برای شناخت پیام واقعۀ غدیر؛

د. تلاش عملی برای حاکمیت‌بخشیِ احکام اسلام؛

تعجیل در ظهور حضرت  برای  اســــتغاثه  و  انتظار  روحیۀ  تقویت  هـ. 
ولیِّ عصرf و تشکیل حکومت جهانیِ امامت؛ 

و. دفاع عملی از حاکمیت نظام ولایت فقیه و حکومت‌های عادل در هر 
زمان از دوران غیبت.
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غدیرســتیزان

پیام اصلی غدیر، روی‌کارآمدن دولتی با ساختار سیاسیِ 
آغاز  همان  از  است.  معصوم  امامانی  رهبری  به  دینی،  و  ولایی 

اعلام رسمی امامت امیرالمؤمنینg در غدیرخم، برای ازبین‌بردن 
این پیام الهی، مخالفت‌هایی آشکار و پنهان در ابعاد فرهنگی، تبلیغی، 

سیاسی، اجتماعی و حتّی نظامی شکل گرفت.

گام نخست غدیرستیزی، با غصب فدک، غصب 2۵سالۀ خلافت، 
جلوگیری از نشر احادیث اهل‌بیتD، به‌شهادت‌رساندن حضرت 
زهراB، تحمیل سه جنگ خانمان‌سوز جمل و صفّین و نهروان بر 
امیرالمؤمنینg، به‌شهادت‌رساندن امام مجتبیg و سبب‌سازی 
برای فاجعۀ عاشورا و نسل‌کشی از ذریۀ رسول خداk شروع شد؛ اما 
نتیجۀ دسیسه‌های دامنه‌دار مخالفان غدیر، به‌قدرت‌رسیدن حکومت 

بنی‌امیه و بنی‌عباس و دیگر ناصالحان بر امت اسلام شد. 

غدیرستیزان در شکل‌های گوناگون و در قالب مکاتب فکری و 
گروه‌های سیاسی و اجتماعی و نظامیِ مختلف، اما با هدفی مشترک که 
همان سلب حق حاکمیت سیاسی اهل‌بیتD و حاکمانی عادل در 
عصر غیبت است، به رویارویی با نظام امامت پرداختند. بدون‌شک، 
مخرّب  پیامدهای  و  منفی  تأثیرات  با  آن‌ها،  ستیز  و  حرکت  این 
راستا،  بوده است که در همین  برای امت اسلام همراه  ‌فراوانی 

زان
ـتی
سـ
دیر

غ



38

پیامبر اکرمk در خطبۀ غدیریه، مخالفان امیرالمؤمنینg  و غدیرستیزان 
را به انواع بلاها و غضب الهی و عذاب‌های اخروی تهدید کرده‌اند: 

نْكَرَ وَلايَتَهُ وَ 
َ
حَدٍ أ

َ
هُ إِمامٌ مِنَ اللهِ وَ لَنْ يَتُوبَ اللهُ عَلَى أ مَعاشِرَ النّاسِ إِنَّ

نْ 
َ
مْرَهُ فِيهِ وَ أ

َ
نْ يَفْعَلَ ذالِکَ بِمَنْ خالَفَ أ

َ
لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُ حَتْماً عَلَى اللهِ أ

نْ تُخالِفُوه‏ُ.1
َ
هُورِ فَاحْذَرُوا أ بَدَ الآبادِ وَ دَهْرَ الدُّ

َ
بَهُ عَذاباً شَدِيداً نُكْراً أ يُعَذِّ

منکر  توبۀ  و خدا  از جانب خدا  است  امامی  او  مردمان،  گروه  ای 
او را نمی‌پذیرد و به‌یقین خداوند چنین کسی را نمی‌آمرزد  ولایت 
و بر خداست که این‌گونه برخورد کند با کسی‌که با امر او دربارۀ 
علی مخالفت کند و بر خداست که به‌شدت و تا ابد، چنین کسی را 

عذاب کند؛ پس از مخالفت با علی دوری کنید!   

نْثَى بِنا 
ُ
فْضَلُ النّاسِ بَعْدِی مِنْ ذَكَرٍ وَ أ

َ
هُ أ لُوا عَلِيّاً فَإِنَّ مَعاشِرَ النّاسِ فَضِّ

مَنْ  مَغْضُوبٌ  مَغْضُوبٌ  مَلْعُونٌ  مَلْعُونٌ  الْخَلْقُ  بَقِیَ  وَ  زْقَ  الرِّ اللهُ  نْزَلَ 
َ
أ

تَعالَى  اللهِ  عَنِ  رَنِی  خَبَّ جَبْرَئِيلَ  إِنَّ  لا 
َ
أ يُوافِقْهُ  لَمْ  وَ  هَذا  وْلِی 

َ
ق عَلَیَّ  رَدَّ 

لَعْنَتِی وَ غَـضَبِی  فَعَلَيْهِ  هُ  يَتَوَلَّ لَمْ  وَ  عَلِيّاً  يَقُولُ مَـــــنْ عادَى  وَ   بِذالِکَ 
دَمٌ بَعْدَ 

َ
نْ تُخالِفُوهُ Nفَتَزِلَّ ق

َ
قُوا اللهMَ 2 أ مَتْ لِغَدٍ وَ اتَّ دَّ

َ
فَـ Nلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما ق

ثُبُوتِهاM 3 ا Nإِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونMَ 4‏.5
مرد  از هر  از من  او پس  برتر ىدهيدك ه  را  ا ىگروه مردم! عل ى
و زن ىافضل است. خداوند به‌پاس ما روز ىفروم‏ىفرستد و خلق 

1. احمدبن‌علی طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص۶۰.
2. حشر، 18.
3. نحل، 94.
4. حشر، 18.

5. احمدبن‌علی طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص۶۰.
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مغضوب  است،  نفرین‌شده  است،  نفرين‌شده  م‏ىدارد.  باق ى را 
است، مغضوب است هركه اين گفتار مرا ردك ند و با آن موافقت 
نکند! ...پس »هركه ‏بنگردك ه برا ىفردا ىقيامتش چه چيز ىاز 
پيش فرستاده است و از خدا بترسيد«ك ه مخالفتك نيد. چه بسا 
قدم‌هایی که پس از استواری بلغزد؛ »به‌درستی‌که خداوند به آنچه 

مك‏ىنيد، آگاه است«. 

ةٌ يَدْعُونَ إِلَى النّارِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ  ئِمَّ
َ
هُ سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِی أ مَعاشِرَ النّاسِ إِنَّ

نَا بَرِيئانِ مِنْهُمْ.1
َ
لا يُنْصَرُونَ مَعاشِرَ النّاسِ إِنَّ اللهَ وَ أ

از من پیشوایانی خواهند آمد که به‌سوی  ای مردم، به‌زودی پس 
آتش دعوت می‌کنند و اینان در روز قیامت هیچ یاوری ندارند. ای 

مردم، خدا و من از اینان بیزاریم.
بر اساس پژوهش تاریخی، غدیرستیزان در طول تاریخ، بیشتر دو 

گروه عمده بوده‌اند:

۱. منافقین منصب‌طلب

در  را  غدیرستیزان  و  غدیرستیزی  جریان  همۀ  می‌توان  کوتاه  سخنی  در 
بارهاوبارها، به  پیامبر اکرمk در خطبۀ غدیریه،  واژۀ نفاق خلاصه کرد. 
موضوع شوم نفاق و منافقان اشاره کرده و خطر این جریان ضد دین را به 

امت گوشزد کرده‌اند:

هَا النّاسُ لِعِلْمِی  يُّ
َ
نْ يَسْتَعْفِیَ لِی عَنْ تَبْلِيغِ ذالِکَ إِلَيْكُمْ أ

َ
لْتُ جَبْرَئِيلَ أ

َ
سَأ

قِينَ وَ كَثْرَةِ الْمُنافِقِينَ وَ إِدْغالِ الآثِمِينَ وَ خَتْلِ الْمُسْتَهْزِئِينَ  ةِ الْمُتَّ بِقِلَّ
1. احمدبن‌علی طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص۶۲.
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ما  لْسِنَتِهِمْ 
َ
بِأ Nيَقُولُونَ  هُمْ  نَّ

َ
بِأ كِتابِهِ  فِی  اللهُ  وَصَفَهُمُ  ذِينَ  الَّ سْلامِ  بِالِْ

ناً وَ هُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمMٌ 2 وَ كَثْرَةِ  لُوبِهِمMْ 1 وَ يَحْسَبُونَهُ Nهَيِّ
ُ
لَيْسَ فِی ق

لِكَثْرَةِ  كَذالِکَ  ی  نِّ
َ
أ زَعَمُوا  وَ  ذُناً 

ُ
أ وْنِی  سَمَّ ى  حَتَّ ةٍ  مَرَّ غَيْرِ  لِی فِی  ذاهُمْ 

َ
أ

رْآناً 
ُ
نْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی ذالِکَ ق

َ
ى أ بالِی عَلَيْهِ حَتَّ

ْ
مُلازَمَتِهِ إِيّایَ وَ إِق

ذِينَ  ذُنMُ 3 عَلَى الَّ
ُ
لْ أ

ُ
ذُنٌ ق

ُ
بِیَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أ ذِينَ يُؤْذُونَ النَّ Nوَ مِنْهُمُ الَّ

رَحْمَةٌ  وَ  لِلْمُؤْمِنِينَ  يُؤْمِنُ  وَ  بِاللهِ  يُؤْمِنُ  لَكُمْ  Nخَيْرٍ  ذُنٌ 
ُ
أ هُ  نَّ

َ
أ يَزْعُمُونَ 

لِیمMٌ 4 وَ لَوْ 
َ
ذِینَ یُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ أ ذِینَ ءَامَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّ لَّ لِّ

تُ 
ْ
وْمَأ

َ
عْيانِهِمْ لَ

َ
ومِیَ إِلَيْهِمْ بِأ

ُ
نْ أ

َ
يْتُ وَ أ سْمَائِهِمْ لَسَمَّ

َ
یَ بِأ سَمِّ

ُ
نْ أ

َ
شِئْتُ أ

مْتُ وَ كُلَّ  دْ تَكَرَّ
َ
مُورِهِمْ ق

ُ
أ ی وَ اللهِ فِی  لَدَلَلْتُ وَ لَكِنِّ دُلَّ عَلَيْهِمْ 

َ
نْ أ

َ
وَ أ

هَا  يُّ
َ
أ نْزَلَ إِلَیَّ ثُمَّ تَلkَاNيا 

َ
أ غَ مَا  بَلِّ

ُ
أ نْ 

َ
ی إِلَّ أ ذالِکَ لا يَرْضَى اللهُ مِنِّ

فَما  تَفْعَلْ  لَمْ  إِنْ  Nوَ  عَلِیٍّ  فِی   Mَک رَبِّ مِنْ  إِلَيْکَ  نْزِلَ 
ُ
أ ما  غْ  بَلِّ سُولُ  الرَّ

6. 5 Mغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللهُ يَعْصِمُکَ مِنَ النّاس بَلَّ

در ابتدا ىامر از جبرئيل خواستم که مرا از ابلاغ اين پیام به شما مردم 
نيرنگِ  و  منافقان  زيادي  و  تقواپیشگان  ازك مي  ]زيرا[  بدارد؛  معذور 
که  همان‌ها  بودم؛  آگاه  اسلام  مسخره‌كنندگانِ  فريبِ  و  گناهكاران 
خداوند درك تابش وصفك رده است و مي‌فرمايد: »با زبان‌هايشان 
چيز ىم‏ىگويندك ه در دل‌هايشان نيست« و م‏ىپنداشتند »آن سخن ى
كوچک است؛ درحالی‌كه نزد خداوند، عظيم است« و ]نهي ك بار، بلكه[ 

1. فتح، ۱۱.
2. نور، ۱۵.

3. توبه، ۶۱.

4. توبه، ۶۱.
5. مائده، ۶۷.

6. احمدبن‌علی طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص۵۹.
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همواره مرا بسيار مي‌آزردند و شدّت آزارم را به آنجا رساندندك ه مرا 
ذُن )زودباور( ناميدند و گمان کردندد به‌علت همراهیِ زیاد علی با 

ُ
أ

من و عنایت من به او، این‌چنین هستم؛ تا اينكه خداوند عزّ و جل اين 
آيه را نازل فرمود: »و از ایشانك سان ‏ىهستندك ه پيامبر را م‏ىآزارند و 
م‏ىگويند: ‘او حرف‌شنوِ زودباور است.’ بگو: ‘زورباوریِ او برای شما 
نكيو و به‌نفعتان است. ]بدانید[ او به خدا ايمان دارد و ]فقط[ مؤمنان را 
تصدیق می‌کند و رحمت است برای کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و 

آن‌ها که رسول خدا را آزار می‌دهند، عذاب دردناکی دارند!«

اگر بخواهم، م‏ىتوانم ازكي ايک این افراد نام ببرم و به آن‌ها اشاره کرده 
و خصوصياتك املشان را بیان کنم؛ ول ىبه خدا قسم دربارۀ آن‌ها 
بزرگواري مي‌كنم. با این‌همه، خدا از من راضی نمی‌شود؛ مگر آنچه  به 
من وح ىکرده است را برسانم؛ سپس اين آيه را خواند: »ا ىپيامبر، 
برسان آنچه را ]دربارۀ على‌بن‌ابى‌طالب[ از سو ىپروردگارت به تو 
نازل شده است که اگر اين کار را نكنى، ‏رسالتش را ابلاغ نکرده‌ای و 

]پروا نکن که[ خدا تو را از ]فتنه و گزند[ مردم حفظ می‌کند.«

۲. قائلین به جداییِ سیاست از دیانت

روشن‌فکران  و  انزواطلب  مقدّسین  همان  که  گروه  این  فکری  رگه‌های 
راحت‌طلب هستند و در طول تاریخ، پرچمِ ستیز با غدیر را برافراشته‌اند، 
امروزه در میان اهل‌سنت و شیعه دیده می‌شود. این افراد ‌که سیاست و 
دیانت را دو موضوع جدا ازهم می‌پندارند و می‌کوشند دین را در چهارچوب 

مسئله‌ای شخصی محدود کنند، خود دو دسته‌اند:
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الف. جریانی از اهل‌سنّت

اولین ندای شوم جداییِ سیاست از دیانت در صدر اسلام، با شعار:»حَسْبُنا 
و  سیاست  صحنۀ  از   kپیامبر عترت  و  اهل‌بیت  حذف  و  اللهِ«1  کِتابُ 
حاکمیت جامعه، شروع شد. این ندای شیطانی، به تشکیل جریانی سیاسی 
به‌نام خلافت منجر شد که در برابر نظام امامت قرار گرفت و زمینه‌ساز 
 vشکل‌گیری حکومت امویان و عباسیان در بستر تاریخ شد. امام‌خمینی

دراین‌باره فرموده‌اند:

طرح مسئلۀ جدابودن سیاست از ]دین و [ روحانیت، چیز تازه‌ای 
نیست. این مسئله در زمان بنی‌امیه طرح شد و در زمان بنی‌عباس 
در  بیگانه  اخیر هم که دست‌های  زمان‌های  این  در  قوّت گرفت. 
به‌طوری‌که  زدند؛  دامن  مسئله  این  به  هم  آن‌ها  شد،  باز  ممالک 
هم  متعهد  روحانیون  و  متدّین  اشخاص  از  بعضی  مع‌الاسف، 

باورشان آمده است!2
ب. جریانی در درون شیعه

روشن‌فکران  و  عارف‌مسلکان  و  مقدّسین  گروه  دو  هم  شیعیان  میان  در 
لیبرال، فریب شعار جداییِ سیاست از دین را خورده‌اند. امام‌خمینیv در 

تبیین تفکر انحرافی این افراد فرموده‌اند:

این  از  عبارت  عرفان  معنای  که  زیادی  دستۀ  یک  کردند  خیال 
و یک  بگوید  و یک ذکری  پیدا بشود  انسان یک محلی  است که 
سَری حرکت بدهد و یک رقصی بکند و این‌ها! این معنای عرفان 

1. محمدبن‌محمد مفید، الأمالی، ص۳۶.
2. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی)ره(، روحانیت و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام‌خمینی)س(، ص291.
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است؟! مرتبۀ اعلای عرفان را امام‌علی)سلام‌الله‌‌علیه( داشته است 
و هیچ، این چیزها نبوده در کار. خیال می‌کردند که کسی‌که عارف 
است، باید دیگر به‌کلی کناره گیرد از همه‌چیز و برود کنار بنشیند 
چه  یک‌قدری  و  بشود  تغنّی  یک‌قدری  و  بگوید  ذکر  یک‌قدری  و 
الله  خلق  عرف 

َ
»أ که  درعین‌حالی  امیرالمؤمنین  دُکانداری!  و  بکند 

بعد از رسول الله« در این امت، »أعرف خلق الله به حق تعالی« بود، 
باشد!  نداشته  هیچی  به  هیچ‌کاری  و  بنشیند  کنار  نرفت  مع‌ذلک 
ولی  کارهایش؛  به  بود  مشغول  نداشت.  ذکر  حلقۀ  هم  هیچ‌وقت 
آن‌هم بود. یا ]گاهی[ خیال می‌شود که کسی‌که اهل‌سلوک است، 
شــــهر  در  باشد:  نداشته  کار  دیگر  مردم  به  باید  اهل‌سلوک 
یک  بروم  اهل‌سلوکم،  من  بگذرد[.   ،[ بگذرد  می‌خـواهد  هرچه 
پیدا کند.  به‌قول خودش  و سلوک  بگویم  وِرد  و  بنشینم  گوشه‌ای 
این سلوک در انبیا زیادتر از دیگران بوده است، در اولیا زیادتر از 
بگویند  و  بنشینند  توی خانه‌شان  نرفتند  لکن  است؛  بوده  دیگران 
که ما اهل‌سلوکیم و چه‌کار داریم که به ملت چه می‌گذرد ]و[ هرکه 

هرکاری می‌خواهد، بکند! 

انبیا  باید  پس  بنشینند؛  کنار  بروند  اهل‌سلوک  که  باشد  بنا  اگر 
اهل‌سلوک  موسی‌بن‌عمران  نکردند.  و  بکنند  را  کار  همین  هم 
ابراهیم  کرد.  را  کارها  آن  و  فرعون  سراغ  رفت  مع‌ذلک  ولی  بود؛ 
هم همین‌طور، رسول خدا هم که همه می‌دانیم: رسول خدایی که 
سال‌های طولانی در سلوک بوده است، وقتی که فرصت پیدا کرد، 
بشود.  ایجاد  عدالت  برای‌اینکه  کرد؛  ایجاد  سیاسی  یک حکومت 
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تبع ایجاد عدالت، فرصت پیدا می‌شود برای‌اینکه هرکس، هرچیزی 
محیط  یک  در  توانند.  نمی  است،  آشفته  که  وقتی  بیاورد.  دارد، 
آشفته نمی‌شود که اهل‌عرفان عرفانشان را عرضه کنند، اهل‌فلسفه 
فلسفه‌شان را، اهل‌فقه فقه‌شان را؛ لکن وقتی حکومت، یک حکومت 
عدل الهی شد و عدالت را جاری کرد و نگذاشت که فرصت‌طلب‌ها 
به مقاصد خودشان برسند، یک محیط آرام پیدا می‌شود ]و[ در این 
مِثْلَ  بِشَیْءٍ  نُودِی  »ما  بنابراین  می‌شود؛  پیدا  همه‌چیز  آرام،  محیط 
این  مثل  هیچ‌چیز  به  است!  برای‌اینکه حکومت  بِالْوِلایَةِ«  نُودِیَ  ما 
امر سیاسی دعوت نشده است و این امر سیاسی بوده است: زمان 
اگر  هم  بعدها  است،  بوده  امیرالمؤمنین  زمان  است،  بوده  پیغمبر 

یک فرصت پیدا می‌شد، آن‌ها هم داشتند این معنا را. 
همین  هم  خودمان  اهل‌علمِ  از  بعضی  است.  شده  زیاد  انحرافات 
است  شهرت  لباس  است:  حرام  جُندی  »لباس  دارند:  را  معانی 
]است[؟  نبوده  عادل  امیر  حضرت  است.«  مضر  عدالت  به  ]و[ 
امام‌حسن  ]است[؟ حضرت  نبوده  حضرت سیدالشهدا هم عادل 
]است[؟  نبوده  عادل  هم  اکرم  پیغمبر  ]است[؟  نبوده  عادل  هم 
به  ما.  به  کردند  تزریق  را  این‌ها  داشتند!  جُندی  لباس  برای‌اینکه 
باورمان ماها هم  ترزیق کردند که  توطئه‌گر  آن‌طور دست‌های  ‌ما 
آمده است. ]مثلًا می‌گویند:[ تو چه‌کار داری به اینکه چه می‌گذرد! 
تو مشغول دَرست باش! تو مشغول فقه‌ات باش! تو مشغول فلسفه‌ات 
باش! تو مشغول عرفانت باش! چه‌کار داری که چه می‌گذرد! در 
از رفقای ما که  این مسائل پیش می‌آمد، یکی  اوایلی که  آن‌وقت، 
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بسیار خوب بود، بسیار مرد صالحی بود و اهل کار هم بود؛ لکن من 
وقتی یک قضیه را صحبت کردم که در این قضیه ما باید تحقیق 
کنیم، گفت: »به ما چه‌کار دارد؟ حاصل امر سیاسی است. به ما 
چه‌کار دارد!« این‌طور تزریق شده بود که یک مرد عالمِ روشن‌فکرِ 
متوجه به مسائل، این‌طور می‌گوید که به ما چه‌کار دارد. پیغمبر هم 
می‌گفت سیاست به ما چه‌کار دارد؟ امیرالمؤمنین هم که حکومت 
و  قرآن‌خواندن  برای  و  ذکرگفتن  برای  داشت  حکومتی  داشت،... 
برای نمازخواندن و همین دیگر؟! حکومت بود، ولایت بود و تجهیز 
جیوش1 بود، عرض می‌کنم حکومت‌ها در نصب‌‌‌کردن این‌ها بود. 

همه‎اش سیاست است این‌ها.
آنی که می‌گوید که آخوند چه‌کار دارد به سیاست، آنی که با آخوند 
خوب نیست، این با اسلام بد است. می‌خواهد آخوند را کنار بگذارد 
که می‌تواند یک‌کاری توی مردم انجام بدهد و ]درنتیجه، خودشان[ 
هرکاری دلشان می‌خواهد، بکنند و لهذا این‌طور شد؛ البته علمای ما 
در طول تاریخ، این‌طور نبود ]ه است[ که منعزل از سیاست باشند. 
مسئلۀ مشروطیت، یک مسئلۀ سیاسی بود و بزرگان علمای ما در 
آن دخالت داشتند ]و[ تأسیسش کردند. مسئلۀ تحریم تنباکو یک 
مسئلۀ سیاسی بود و میرزای شیرازی)رَحِمَه‌الله( این معنا را انجام 
مردم سیاسی  این‌ها  کاشانی،  اخیر هم مدرس،  زمان‌های  در  داد. 
این دست  اما به‌قدری قدرت داشت  بودند و مشغول کار بودند؛ 
قویِ توطئه‌گر که نمی‌شد از فکر حتی اهل‌علمِ محترم هم بیرون 

1. تجهیز لشکرها.
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کرد به اینکه نه، مسئله این‌طور نیست.1

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای)مدظله‌العالی( نیز دراین‌باره فرموده‌اند:
خیلی از اوقات اتفاق می‌افتاد که کسانی در جامعه، در جامعۀ زمان 
خلفا، اهل زهد بودند و اهل علم بودند و معروف به تفسیر و به علم 
و به این چیزها. خلفا هم با آن‌ها نه‌فقط معارضه‌ای نمی‌کردند، بلکه 
حتی مخلص آن‌ها بودند، اظهار ارادت نسبت به آن‌ها می‌کردند، 
چون  چرا؟  خواستند.  می  نصیحت  آن‌ها  از  می‌رفتند،  آن‌ها  پیش 
آن‌ها در مقابل خلفا داعیۀ سیاسی نداشتند. امثال حسن بصری و 
ابن‌شبرمه و یا عمربن‌عبید، این بزرگان از علمایی که مورد توجه و 
قبول خلفا بودند، این‌ها کسانی بودند که ادعای علم و ادعای زهد 
و ادعای معنویت و ادعای تفسیر و ادعای علوم پیغمبر و همۀ این 
ادعاها را داشتند؛ اما نسبت به آن‌ها هیچ‌گونه از طرف خلفا تعرضی 

نبود. چرا؟ چون داعیۀ قدرت سیاسی وجود نداشت.2

جامعۀ  زیارت  تفسیر  در  آملی)حفظه‌الله‌تعالی(  جوادی  آیت‌الله  حضرت 
کبیره و ذیل عبارت »وَ ساسَةَ الْعِبادِ« ‌فرموده‌اند: 

سياسيون  نيرنگ  ساختۀ  سياست«  از  دين  »جدايی  شوم  شعار 
تسبيح‌به‌دستان  جهل  و  جمود  پرداختۀ  و  دغل‌باز  سياسیك‏ارِ 
عافيت‌طلب و روشن‌فكرنمايان غافل، وابستهي ا غيروابسته است؛ 
وگرنه هيچ سياست‌مدار حيكمی، سياست را از دين جدا نمی‏داند؛ 
سياسيونِ  می‏شمرد.  مرتبط  و  به‌هم‌پيوسته  راك املًا  آن‌دو  بلكه 

1. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۲۰، ص11۶تا۱۱۸، به‌نقل‌از‌ نرم‌افزار صحیفۀ امام، نسخۀ 3.
2. بیانات در خطبه‌های نماز جمعه، 2بهمن۱۳۶۶.
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هوامدار و هوس‌پرست در راستای اِعمال سلطۀ سياسی و حاكميت 
به  نسبت  اديان حقيقیك ه  با  مقابله  برای  فرهنگی خود،  و  فكری 
سلطه‏گران حالت پرخاشگری و تهاجم دارند، اقدام به دين‌سازی، 
و  قرائت جديد  نام  با  الهی  راستين  اديان  انحراف  و  مذهب‌تراشی 
امثال آن میك‏نند و در اين راه، همّت می‏گمارند و از آن، به‌عنوان 
زمينه‌ساز حضور فكری و سياسی سلطه‌گرانۀ خود استفاده میك‏نند.

ادیان ]است  نمونۀ تحریف  آمركيايی  و مسيحيت  آمركيايی  اسلام 
نمونه‏های  تسنّن،  دنیای  در  وهابیت  و  شیعه  عالَم  در  بهائیت  و[ 
مذهب‌تراشی است. از یک سو غدّاره‌بندان سیاسیك‏ار، خنجر را از رو 
بسته و مسلح به انواع سلاح‏های سیاسی، فكری، فرهنگی، نظامی، 
اقتصادی و... در پناه آتش تهیه فراهم‌آمده از مساعدت، همكاری و 
هم‏فكریِ عافیت‌طلبان و روشن‌فكرنمایان داخلی و با استفاده از غفلت 
و خواب‌آلودگی ملت‏ها حملۀ گسترده، فراگیر و همه‌جانبه خود را برای 
درهم‌ریختن بنیادهای دینی و اعتقادی جبهۀ متديّنان و دین‌باوران 
آغازك رده، به اِفساد و اِهلاک حرث و نسل پرداخته‏اند. از دیگر سو، 
]نیز[ عده‌ای با اعلام آتش‌بس. همان‌گونهك ه امام راحل عظیم‌الشأن
v با قیام و اقدام خود، مسلمانان را از شرّ اسلام آمریكایی خلاص و 
با دَم روح‌اللهی خود، اسـلام ناب محمدیk را احیا و به دنیا معرفی 
كرد، مسیحیت راستینِ عیسی‌بن‌مریم نیز احتیاج به روح‌اللهی 
داردك ه با دم عیسَوی خود، دنیای غرب را از فتنه و فساد مسیحیت 
محرّف و منحرف آمریكایی نجات بخشد و مسیحیت ناب عیسوی 

را به جهانیان بشناساند.
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...از سوی سوم، گروهی با تهاجم فرهنگی، قدح منحرفانۀ زیركان 
و عده‏ای با دل‏بستگی به مدح منحرفانه ]و مبالغه‏آمیز و ناآگاهانۀ[ 
غافلان، صحنۀ فرهنگ ناب را رهاك رده و میدان سباق و محاوره 
و مناظرۀ علمی را ترک گفتند. این‌ها نه‌تنها سلاح هجوم به بیگانه 
را به‌دست نگرفته‏اند، بلكه سلاح دفاع از خود را نیز زمین نهادند 
لباس  گرفته،  به‌دست  تحجّر  تسبیح  یا  غفلت  قلم  مقابل،  در  ]و[ 
رزم را درآورده، لباس عافیتك اذبك ه در واقع ثوب مذلّت است، 
ةٍ وَ مِنْ  وَّ

ُ
وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ ق عَدُّ

َ
به‌تنك رده‌اند. ]این‌ها[ آیۀ Nوَ أ

كُمMْ 1 و امثال آن را فراموش  رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّ
از  واهمه‏ای  و  ترس  هیچ‌كس  اوراد شخصیك ه  و  اذكار  به  كرده، 
آن ندارد، روی آورده‌اند و برخی نیز با بیان و بنانشان، شعارهای 
انحرافی و بیگانه از فرهنگ اسلام را تكرار میك‏نند و خلاصه به‌جای 

حل مسئله، صورت مسئله را پاکك رده‏اند. 

نخعیك ه  اشتر  مالک  عهدنامۀ  بدهند.  جواب  باید  گروه،  هردو 
حقّاً اصول سیاسی اسلام ناب محمدیk و علوی است، با نغمۀ 
چطور  است؟  قابل‌جمع  چگونه  سیاست،  از  دین  جدایی  ناموزون 
در  اسلامی  حكومت  تشكیل  برای   kاكرم رسول  اقدام  می‏توان 
 gامیرالمؤمنین تلاش  و  هجرت  از  پس  ممكن  فرصت  اولین 
برای تصدی امر خلافت پس از رحلت آن حضرت را دید و تصویر 

صحیحی از اسلامِ منهای سیاست ارائه داد؟!2

1. انفال، ۶۰.
2. عبدالله جوادی آملی، ادب؛ فنای مقربان، ج1، ص۲۶۱.
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حکومت ولیِّ فقیه؛
استمرار جریان غدیر در دوران غیبت

به‌استناد خطبۀ غدیریۀ پیامبرk، مهم‌ترین و اصلی‌ترین پیام این 
خطبه، پیام سیاسیِ آن، یعنی دولت‌سازی با محوریت نظام امامت 
امیرالمؤمنینg و فرزندان معصوم ایشانD و پذیرش ولایت و 

حکومت عادلانۀ آن‌هاست.

بیگانگان بر  از غدیر، سبب حاکمیت  تاریخی  تمرّد و سرپیچیِ 
سرنوشت اسلام و مسلمین یا حاکمیت اسلام غیرولایی و حکومت 
تاریک،  و  شوم  راه  این  که  شد  فاسد  و  غاصب  حاکمانی  ظالمانۀ 
پیشوای  دوازدهمین  غیبت  به  یازدهم،  امام  امامت  دورۀ  پایان  در 

آسمانی انجامید. 

دوران غیبت، دورانی بسیار پرالتهاب و پرفتنه و طاقت‌فرساست، 
اما فرزندان غدیر برای انجام حداقل وظایف خود در برابر غدیر و 
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اعـــلام آمادگی به‌منظور برپایی دولت امام‌مهدیg لازم است ضمن 
زمینه‌سازی اجتماعی برای ظهور، با مجاهدتی خستگی‌ناپذیر برای تحقق و 
‌ فقیه همت گمارند تا در حدّ توان و استطاعت،  یاری حاکمیت و حکومت ولیِّ

به پیام واقعۀ غدیر جامۀ عمل پوشانیده شود.

إِلَى  فِیها  فَارْجِعُوا  الْواقِعَةُ  الْحَوادِثُ  ا  مَّ
َ
أ امام‌مهدیg ‌فرموده‌اند:»وَ 

حكم  )دربارۀ  عَلَيْهِمْ.«1  اللهِ  ةُ  حُجَّ نَا 
َ
أ وَ  عَلَيْكُمْ  تِی  حُجَّ هُمْ  فَإِنَّ حَدِیثِنا  رُواةِ 

پيشامدها ىتازه به راويان حديث ما رجوعك نيد؛ زيرا آن‏ها حجت من بر 
شمايند و من حجت خدا بر آن‌ها.( امروزه بزرگ‌ترین مشکل مسلمانان و 
شیعیان که سبب سرگردانی آن‌ها شده است، مسئلۀ حاکمیت و حکومت و 
تسلّط دشمنان دین بر ذهن و دل و منابع مادی و معنوی جهان اسلام است؛ 
ازاین‌رو، لازم است همگی برای خنثی‌سازی تحرکات و دسیسه‌های دشمنان 
و اجرای شایستۀ قوانین اسلام، از نظام ولایت فقیه پشتیبانی کنیم. امید 
است از این رهگذر بتوانیم خود و جامعۀ خویش را در مقام عمل، در طومار 
دریافت‌کنندگان پیام غدیر قرار دهیم و زمینه‌های ظهور امام عصرf را 
برای اجرای هدف نهایی غدیر، یعنی تشکیل حکومت جهانی با محوریت 

امام معصوم فراهم سازیم.
امام‌خمینیv در این زمینه فرموده‌اند:

و  نیست  معنای ى در هیچ  او  از  افضل  اکرم کس ى از رسول  ...بعد 
نخواهد بود؛ لکن در مراتب بعد هم که باید این امت هدایت بشود، 
پیغمبر اکرمk که از دنیا می‌خواست تشریف ببرد، تعیین جانشین 
امام  تا زمان غیبت کرد و همان جانشین‌ها تعیین  را  و جانشین‌ها 

1. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه )شیخ صدوق(، كمال الدين و تمام النعمة، ج‏2، ص۴۸۴.
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را به خود وانگذاشتند که  این امت  امت را هم کردند؛ به‌طورکلی 
متحیر باشند: برای آن‌ها امام تعیین کردند، رهبر تعیین کردند. تا 
ائمۀ هدی)سلام‌الله‌علیهم( بودند، آن‌ها بودند و بعد فقها: آن‌هایی 
دارند  زهد  که  آن‌هایی  اسلام‌شناس‌اند،  که  آن‌هایی  متعهدند،  که 
توجه  که  آن‌هایی  دارند،  دنیا  از  اِعراض  که  آن‌هایی  زاهدند،  ]و[ 
]و[  ملت  برای  دلسوز]ند[  که  آن‌هایی  ندارند،  دنیا  زرق‌وبرق  به 
آن‌هایی که ملت را مثل فرزندان خودشان می‌دانند، آن‌ها را تعیین 

کردند برای پاسداری از این امت.1

‌ فقیه با  همین بزرگوار برای دفع توهّم شــــبهه‌افکنان در هم‌طــرازیِ ولیِّ
معصومg، ضمن تفکیک عالمانۀ این دو موضوع، در نظریۀ ولایت فقیه 

‌فرموده‌اند: 
داشتند،   Dائمه و   kاکرم رسول  که  را  ولایتی  می‌گوییم  وقتی 
بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهّم نباید پیدا 
است؛   kاکرم رسول  و   Dائمه مقام  همان  فقها  مقام  که  شود 
است.  وظیفه  از  بلکه صحبت  نیست؛  مقام  از  اینجا صحبت  زیرا 
ولایت یعنی حکومت و ادارۀ کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، 
مقام  و  برای کسی شأن  نه‌اینکه  و مهم است؛  یک وظیفۀ سنگین 
ببرد.  بالاتر  عادی  انسان  حدّ  از  را  او  و  بیاورد  به‌وجود  غیرعادی 
به عبارت دیگر، ولایتِ موردِبحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، 
بلکه  نیست؛  امتیاز  دارند،  افراد  از  خیلی  که  تصوری  برخلاف 
وظیفه‌ای خطیر است. از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز 

1. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۱۱، ص۲۲، به‌نقل‌از نرم‌افزار صحیفۀ امام، نسخۀ ۳.

ت
غیب
ان 
دور

در 
یر 
غد
ان 

جری
رار 

ستم
ه؛ ا

فقی
 ِّ ی
ت ول

کوم
ح



52

با قیّم صغار،  جعل ندارد، مانند جعل قیّم برای صغار. قیّم ملت 
از لحاظ وظیفه و موقعـــیت هیچ فرقی ندارد. مثل این اســت 
که امامg کسی را برای حضانت، حکومت یا منصبی از مناصب 
تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرمk و امام با 

فقیه فرق داشته باشد.

اجرای  است،  آن  ولایت  متصدیِ  فقیه  که  اموری  از  یکی  مثلًا 
حدود است. آیا در اجرای حدود، بین رسول اکرمk و امام و فقیه 
امتیازی است یا چون رتبۀ فقیه پایین‌تر است، باید کمتر بزند؟ حدّ 
 1۵0 کند،  جاری   kاکرم رسول  اگر  است،  تازیانه  که صد  زانی 
فقیه،  و  تازیانه  صد   gامیرالمؤمنین حضرت  و  می‌زند  تازیانه 
پنجاه تازیانه؟ یا اینکه حاکم، متصدی قوۀ اجراییه است و باید حدّ 
حضــرت  چه  و  باشد   kالله رســــول  چه  کند؛  جاری  را  خدا 
امیرالمؤمنینg یا نماینده و قاضی آن حضرت در بصره و کوفه 
 gامیر حضرت  و   kاکرم رسول  شئون  از  دیگر  عصر.  فقیه  یا 
اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه و خراج اراضی خراجیه1 است. آیا 
رسول اکرمk اگر زکات بگیرد، چقدر می‌گیرد؟ از یک ‌جا، ده‌یک 
 gو از یک جا، بیست‌یک ]می‌گیرد[؟ حضــرت امیر المؤمنین
و  عصر  فقیه  ]که[  جناب‌عالی  می‌کنند؟  چه  شدند،  خلیفه  ]که[ 
نافذالکلمه شُدید، چطور؟! آیا در این امور، ولایت رسول اکرمk با 

حضرت امیرالمؤمنینg و فقیه فرق دارد؟ 
1. اراضى خراجيه يا زمين‌هاى خراجى به زمين‌هاى آباد گفته م‏ىشود كه مسلمانان به‌فرمان پيغمبرk يا امام، آن را فتح كرده باشند.  
اين نوع زمين‌ها به تمام مسلمين تعلق دارد و خريدوفروش آن ممنوع است. حكومت اسلامى آن‌ها را واگذار مك‏ىند و در برابر استفاده 

از آن، مالى دريافت مك‏ىند كه به آن خراج م‏ىگويند.
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خداوند متعال رســـول اکرمk را »ولیّ« همۀ مســـلمانان قرار 
 gداده ]است[ و تا وقتی آن حضرت باشند، حتی بر حضرت امیر
ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همۀ مسلمانان و حتی بر 
او دربارۀ همه  اوامر حکومتیِ  از خود، ولایت دارد؛ یعنی  امامِ بعد 
نافذ و جاری است و می‌تواند قاضی و والی نصب و عزل کند. همین 
ولایتی که برای رسول اکرمk و امام در تشکیل حکومت و اجرا و 
تصدیِ اداره هست، برای فقیه هم هست... در این معنا، مراتب و 
درجات نیست که یکی در مرتبۀ بالاتر و دیگری در مرتبۀ پایین‌تر 

باشد؛ ]به این معنا که[ یکی والی و دیگری والی‌تر باشد.1

1. سیدروح‌الله موسوی خمینی، کتاب ولایت فقیه، کتاب الکترونیکی، ص۲۲۷تا۲۲۹:
www.imam-khomeini.ir  
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غدیرخم و تبیین اندیشه 
و راهبرد تاریخی‌سیاسی شیعه

و  آرمان‌ها  همۀ  و  نبوت   Dاهل‌بیت مکتب  و  شیعه  نگاه  در 
مشخصات و امتیازاتش، البته به‌استثنای وحی تشریعیِ آن، در امام 
و نظام امامت، استقرار و تجلّی یافته است. امامان معصومD در 
»قضایی«  »دینی«،  مقام  و  شأن  سه  پیامبر،  مانند  تشیع،  فرهنگ 
در   kخدا رسول  که  همان‌گونه  و  دارند  اجرایی«  و  »حکومتی  و 
مدینه، در هر سه عرصۀ گفته‌شده ولایت و اختیارات کامل داشتند، 
امامان و خلفای صالح پیامبر اکرمk نیز از این سه شأن پیامبرانه 
اصرار  شیعه  غدیر،  پیام  اساس  بر  و  دلیل  همین  به  برخوردارند. 
دارد که حق حاکمیت سیاسیِ مشروع و الهیِ امام را تثبیت کند تا 
امام در کنار امور دینی و عبادی، به حق حاکمیت و دولتی‌سازی و 
استقرار نظامی سیاسی و الهی دست یابد و بتواند احکام دین را در 
بستر جامعه و جهان جاری کند؛ البته این مهم، وظیفه‌ای دینی برای 

امامان معصومD و پیروان آن‌هاست. 

غدیرخم، طلیعۀ نظام ولایی پس از پیامبر اکرمk و تبیین‌کنندۀ 
اندیشۀ سیاسی و راهبرد اسلام ناب محمدی برای همیشۀ تاریخ و 
تا قیام قیامت است؛ چنان‌که پیامبرk در خطبۀ غدیر فرمودند: 
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وَ  الْقِيامَةِ  يَوْمِ  إِلَى  عَقِبِی  فِی  وِراثَةً  وَ  إِمامَةً  دَعُها 
َ
أ ی  إِنِّ النّاسِ  مَعاشِرَ 

نْ  حَدٍ مِمَّ
َ
ةً عَلَى كُلِّ حاضِرٍ وَ غائِبٍ وَ عَلَى كُلِّ أ غْتُ حُجَّ غْتُ مَا بَلَّ دْ بَلَّ

َ
ق

غِ الشّاهِدُ الْغائِبَ وَ الْوالِدُ الْوَلَدَ إِلَى يَوْمِ  وْ لَمْ يَشْهَدْ وَ لَمْ يُولَدْ فَلْيُبَلِّ
َ
شَهِدَ أ

الْقِيامَةِ.1

ای گروه مردم، همانا من امامت را به‌صورت وراثت تا روز رستاخيز 
تبليغ  بايد  را  آنچه  به‌تحقيق  و  م‏ىسپرم  وديعه  به  اَعقاب خود  در 
كنم، تبليغك ردم و اين حجت است برا ىهر حاضر و غايب و بر 
هركس شاهد بوده یا شاهد نبوده است و هنوز متولد نشده است؛ 
پس شاهدان به غايبان برسانند و پدران به فرزندان تا روز قيامت 

ابلاغك نند.

چنان‌که پیش از این گفته شد، در برابر این اندیشۀ سیاسی، علاوه‌بر جریانات 
دارد: وجود  نیز  اسلامی  منحرف درون  دو جریان  اسلام،  از  باطل خارج 

۱. اندیشۀ اسلام غیرسیاسی و دیانت بدون‌سیاست و اسلام غیرحکومتی 
گوشه‌گیر،  عارف‌مسلکانِ  متحجّران،  به  مربوط  انحرافی،  اندیشۀ  این  که 

مقدّس‌نماها، روشن‌فکران لیبرال و راحت‌طلبان است.

و  حاکمیت  نوع  هر  پذیرش  و  غیرمعصومانه  سیاسیِ  اسلام  اندیشۀ   .۲
حاکمی بر سرنوشت اسلام و مسلمین. این دیدگاه مانند نظام خلافت در 
میان اهل‌سنّت است و پذیرش چنین تفکری، به پذیرش حاکمیت اسلام 

اُمَوی و عباسی و در یک کلام اسلام آمریکایی منجر می‌شود. 

اما بر مبنای طرح‌وارۀ غدیرخم، مکتب اسلام و دین اولًا برای اجرای 
1. محمدبن احمد فتال نیشابوری، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج‏1، ص۹۶.
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حدود و احکام اسلامی، نظام اجرایی و سیاسی دارد و ثانیاً هر نوع حکومت 
باید معصوم بوده و در زمان غیبت  بلکه حاکم  را برنمی‌تابد؛  و حاکمیتی 
 kامام معصوم نیز، حاکم باید عادل باشد. بر این مبنا، سخن رسول خدا
در عید غدیرخم که فرمودند: »مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَهَذا عَلِیٌّ مَوْلاهُ« به‌معنای 
اثبات ولایت سیاسی و انتصاب حضـــــرت علیg و فرزندان معصوم 
ایشانD به مقام امامت و خلافت، آن‌هم با تمام اختیارات پیامبر اکرم
k است؛ اما با کمال تأسّف، مخالفان ولایت، ولایت را در این کلام مبارک 
پیامبرk، بر معنای دیگر حمل کردند و گفتند: »مراد از ولایت و ولیّ در 
سخن رسول خداk ولایت سیاسی و حکومتی و اجرایی نیست؛ بلکه فقط 

منظور از آن ولاء حبّ است!« 

در ردّ این شبهه و برداشت شیطنت‌آمیز، علامۀ امینیw در جلد دوم 
کتاب ارزشمند الغدیر به سخن ۴۲ نفر از پیشوایان علم لغت و عربی استناد 
‌کرده‌اند که همگی گفته‌اند مولا بر اثبات »ولاء« به‌معنای ’اُولی بالتّصرف‘ 
یا همان ولای سرپرستی و سیاسی دلالت دارد؛ اما علاوه‌بر استنادات لغوی، 

با ذکر پنج وجه می‌توان فهمید منظور، ولای سیاسی است: 

۱. اگر منظور ولای محبت و دوستی باشد، پس نباید میان شیعه و سنی 
دیگر اختلافی باقی بماند؛ زیرا بسیاری از اهل‌سنت به‌جز ناصبی‌ها، محب 
اهل‌بیتD هستند؛ اما امتیاز شیعه نسبت به اهل‌سنت آن است که از 
به‌عنوان  را  باید آن حضرت   gدیدگاه شیعه، علاوه‌بر داشتن حبّ علی

امام و خلیفۀ اول مسلمین پذیرفت. 

۲. اگر منظور پیامبرk اعلام لزوم محبت‌ورزی به حضرت علیg بود، 

عه
شی
ی 
یاس

ی‌س
یخ
تار
رد 

اهب
و ر
شه 

ندی
ن ا
بیی
 و ت
خم

دیر
غ



58

و  حجة‌الوداع  مانند  موقعیتی  از  اعلام،  این  برای  که  نداشت  دلیلی  هیچ 
حضور بیش از صدهزار نفری حاجیان در وادی غدیرخم استفاده شود.

۳. ازآنجاکه ولایت تکمیل‌کنندۀ رسالت است، فقط محبت‌ورزی به حضرت 
علیg کامل‌کننده و تضمین‌کنندۀ بقای دین نیست؛ بلکه پذیرش ولایت 
سیاسی علیg، کامل‌کنندۀ دین و رسالت نبی اکرمk به‌شمار می‌رود و 
امیرالمؤمنین از اعلام جانشینی  به همین دلیل، خداوند متعال خودداری 
g را  ناتمام‌گذاشتن وظیفۀ رسالت دانسته و فرموده است: Nوَ إنْ لَمْ تَفْعَل 
غِت رسالَتَهMُ 1  )و اگر ]اعلام ولایت امیرالمؤمنین را[ به انجام نرسانی،  فَما بَلَّ

رسالت الهی را ادا نکرده‌ای!(

تا  زهراB گرفته  و حضرت   gاز حضرت علی  Dاهل‌بیت ۴. همۀ 
اثبات حق حکومتیِ خویش  برای  مختلفی،  مواضع  در   ،Dامامان دیگر 
و نه اثبات وجوب محبت دیگران به خود، به سخن رسول خداk استناد 

کرده‌اند که فرمودند: »مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَهَذا عَلِیٌّ مَوْلاهُ«. 

۵. محبت اهل‌بیتD مسئله‌ای درونی و قلبی است که غصب آن معنا 
ندارد؛ اما ولای سیاسی و حق حکومتی، امری خارجی و قابل‌غصب است 
 Dاهل‌بیت حکومتیِ  حق  این  غصب  دربارۀ   kخدا رسول  ازآنجاکه  و 
در حضور  را   gامامت حضرت علی و  ولایت  می‌کردند،  احساس خطر 
درخواست  با  و  کردند  اعلام  رسمی  به‌صورت  غدیرخم  در  و  مردم  همۀ 
بیعت از مردم، به تثبیت حق حاکمیت سیاسی امیرالمؤمنینg پرداختند؛ 

ولی متأسفانه پس از آن، این حق از سوی نااهلان غصب شد.

1. مائده، ۶۷.
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تبیین  در  بودند،  غدیر  پیام  دریافت‌کنندگان  از  خود  که   vامام‌خمینی
اینکه غدیر نقطۀ آغاز حرکت سیاسی مشروع در ساختار نظام امامت است، 

‌فرموده‌اند: 

مسئلۀ ]غدیر[، مسئلۀ حکومت است. مسئله، مسئلۀ سیاست است، 
ل1ِ سیاست است، تمام معنای سیاست است. خدای  حکومتِ عِدْْ
تبارک‌وتعالی این حکومت را و این سیاست را امر کرد که پیغمبر به 
حضرت امیر واگذار کنند، چنان‌که خود رسول خدا سیاست داشت 
و حکومت بدون‌سیاست ممکن نیست! این سیاست و این حکومتی 
که عجین با سیاست است، در روز عید غدیر، برای حضرت امیر 
ثابت شد. اینکه در روایات هست که »بُنِیَ الإسلامُ عَلَی خَمْسٍ«، 
امامتی که هیچ عملی  آن  نیست.  امامت  کلیِ  این ولایت، ولایت 
این  امامت،  به  اعتقاد  به  الّ  نمی‌شود،  قبول  ]و[  نیست  مقبول 

معنایش این حکومت نیست. 

معتقدیم  الان  ما  نداشتند.  ائمه‌مان حکومت  از  بسیاری  ما  خُب، 
که حضرت امیر در یک برهه از زمان به حکومت رسید، حضرت 
امام‌حسن هم یک مدتِ بسیار بسیار کمی به حکومت رسید؛ ]ولی[ 
باقی ائمه حکومت نداشتند. آن‌که خدای تبارک‌وتعالی جعل کرد 
است؛  حکومت  است،  شده  جعل  هدی  ائمۀ  برای  هم  دنبالش  و 
لکن نگذاشتند که این حکومت ثمر پیدا بکند. بنابراین، حکومت 
این  امیر)سلام‌الله‌علیه(.  حضرت  برای  است  کرده  جعل  خدا  را 
اِعوجاج‌هایی  از  با سیاست.  یعنی عجین  یعنی سیاست،  حکومت، 

1. برابر، همان.
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که پیدا شده است، مع‌الأسف این است که یعنی اعوجاج زاید پیدا 
زمان  از  دست‌هایی  که  است  این  بزرگ‌ترینش  اما  ]است[؛  شده 
سابق از زمان خلفای اموی و خلفای عباسی)علیهم‌لعنة‌الله(، از آن 
از  بگویند که دین علَی‌حده  پیدا شده است که  زمان، دست‌هایی 
هرچه طرف  است.  از حکومت  علَی‌حده  و سیاست  است  مسائل 
پایین آمده است، این قوّت گرفته است تا وقتی بازیگرهای دنیا که 
دیدند باید دین را یک چیز تعبدی قرار داد. این بازیگرها آمدند و 
این‌طور کردند که ماها هم باورمان آمده بود که دین چه‌کار دارد به 
سیاست؟ سیاست مال امپراتورها ]است[. این معنایش این است 
که تخطئه کنیم خدا را و رسول خدا را و امیرالمؤمنین را؛ برای‌اینکه 
حکومت سیاست است. حکومت که دعاخواندن نیست، حکومت 
]یعنی[ حکومت  نماز نیست، حکومت روزه نیست. حکومت،  که 
عدل، اسباب این می‌شود که این‌ها اقامه بشود؛ اما خودِ حکومت، 
یک دستگاه سیاسی است. آن‌که می‌گوید دین از سیاست جداست، 
تکذیب خدا را کرده، تکذیب رسول خدا را کرده است، تکذیب ائمۀ 
هدی را کرده است.1                                                                         

فرمودۀ این بزرگوار دربارۀ اصلی‌ترین پیام غدیر، یعنی جدایی‌ناپذیری دین از 
سیاست و جریان همیشه‌جاری غدیر در بستر تاریخ بشر نیز شنیدنی است: 

غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است. در 
هر عصری باید حکومتی باشد با سیاست؛ منتها سیاست عادلانه 
صوم  اقامۀ  کند،  صلاة  اقامۀ  سیاست،  آن  واسطۀ  به  بتواند  که 

1. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج20، ص114و115، به‌نقل‌از نرم‌افزار صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 
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کند، اقامۀ حج کند، اقامۀ همۀ معارف را بکند و راه را باز بگذارد 
برای‌اینکه صاحب افکار، یعنی آرام کند که صاحب افکار، افکارشان 
را با دلگرمی و با آرامش ارائه بدهند.1                                                            

از غدیرخم  حضـــرت امامv که نظریۀ سیاسی ولایت فقیه را برگرفته 
می‌دانستند، در تبیین این موضوع چنین فرموده‌اند: 

آن  عهده‌دار  باید  کسانی  چه  اینکه  و  حکومت  طرز  درمورد  شیعه  نظریۀ 
شوند، در دورۀ رحلت پیغمبر اکرمk تا زمان غیبت واضح است. به‌موجب 
آن، امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجرای آن عادل باشد. 
اکنون که دوران غیبت امامg پیش آمده و بناست احکام حکومتیِ اسلام 
باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج‌ومرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم 
می‌آید. ...اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک‌وتعالی برای احراز 
باید  آیا  چیست؟  تکلیف  است،  نشده  تعیین  غیبت  دورۀ  در  حکومت  امر 
برای دویست  را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی‌خواهیم؟ اسلام فقط  اسلام 
سال بود؟ یا اینکه اسلام تکلیف را معین کرده‌است؛ ولی تکلیف حکومتی 
نداریم؟ معنای نداشتنِ حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین 
هرکاری  که  بگذاریم  دست  روی  دست  بی‌حالی،  با  ما  و  برود  دست  از 
می‌خواهند بکنند و ما اگر کارهای آن‌ها را امضا نکنیم، رد نمی‌کنیم! آیا 
باید این‌طور باشد؟ یا اینکه حکومت لازم است و اگر خدا شخص معیّنی را 
برای حکومت در دورۀ غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی 
را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب موجود بود، برای بعد از غیبت 
عدالت  و  قانون  به  علم  از  عبارت  که  خاصیت  این  است.  داده  قرار  هم 

1. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج20، ص115، به‌نقل‌از نرم‌افزار صحیفۀ امام، نسخۀ ۳. 

عه
شی
ی 
یاس

ی‌س
یخ
تار
رد 

اهب
و ر
شه 

ندی
ن ا
بیی
 و ت
خم

دیر
غ



62

باشد، در عدۀ بی‌شماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر باهم اجتماع 
کنند، می‌توانند حکومت عدل عمومی ]را[ در عالم تشکیل دهند. اگر فرد 
لایقی که دارای این دو خصلت باشد، به‌پا خاست و تشکیل حکومت داد، 
همان ولایتی را که حضرت رسول اکرمk در امر ادارۀ جامعه داشت، دارا 

می‌باشد و بر همۀ مردم لازم است که از او اطاعت کنند.1
در  غدیر  حقیقت  زندانی‌شدن  موضوع  به  خود،  بیانات  در   vامت امام 
از  و برخاسته  این جریان اصیل  آزادکردن  برای  تاریخ و تلاش  از  برهه‌ای 

وحی و کلام نبوی نیز پرداخته‌اند: 

غدیر منحصر به آن زمان نیست. غدیر در همۀ اعصار باید باشد و 
روشی که حضرت امیر در این حکومت پیش گرفته است، باید روش 
باشد. قضیۀ غدیر، قضیۀ جعل حکومت  ملت‌ها و دست‌اندرکاران 
است. این است که قابل‌نصب است واِلّ مقامات معنوی قابل‌نصب 

نیست: یک چیزی نیست که با نصب آن مقام پیدا بشود.2 
 Dرهبر معظم انقلاب)مدظله‌العالی( نیز در تبیین تفکر سیاسی اهل‌بیت
و  غدیرخم  از  پس  تاریخِ  طول  در  حکومت  تشکیل  برای  ایشان  تلاش  و 

رویارویی حاکمان فاسد با امامانD فرموده‌اند: 
تمام این نزاعی که شما در طول دوران زندگی ائمهD بین آن‌ها و 
دستگاه‌های ظلم و جور مشاهده می‌کنید، بر سر همین قضیه است. 
آن‌هایی که با ائمۀ‌ ما مخالفت می‌کردند، آن‌ها را مسموم می‌کردند، 
مقتول می‌کردند، زندان می‌انداختند ]و[ محاصره می‌کردند، دعوایشان 

1. سیدروح‌الله موسوی خمینی، کتاب ولایت فقیه، کتاب الکترونیکی، ص48تا50:                     
www.imam-khomeini.ir

2. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی)ره(، صحیفۀ امام، ج۲۰، ص۱۱۲، به‌نقل‌از نرم‌افزار صحیفۀ امام، نسخۀ ۳.
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بر سر داعیۀ حکومت ائمهD بود. اگر ائمه داعیۀ حکومت نداشتند، 
ولو علوم اولین و آخرین را هم به خودشان نسبت می‌دادند ]و[ اگر بحث 
قدرت سیاسی نبود، داعیۀ قدرت سیاسی نبود، هیچ‌گونه تعرضی نسبت 
به آن‌ها انجام نمی‌گرفت ]یا[ لااقل به این شدت انجام نمی‌گرفت؛ 
اصلًا مسئله این است! لذا شما می‌بینید در بین دعوت‌ها و تبلیغات 
ائمهD روی کلمۀ امامت و مسئلۀ امامت حساسیت بسیار بالایی 
است؛ یعنی وقتی که امام‌صادق هم می‌خواهد ادعای حاکمیت اسلامی 
و قدرت سیاسی بکند، می‌گوید: »إنَّ رَسُولَ اللهkِکانَ الإمامَ«! در 
اجتماع مردم در عرفات، می‌ایستد در میان مردم ]و[ می‌گوید: »إنَّ 
رَسُولَ اللهkِ کانَ الإمامَ«. امام جامعه، پیشوای جامعه، رهبر جامعه، 
بِی طالبٍ ثُمَّ 

َ
حاکم بر جامعه، رسول خداk بود، »ثُمَّ کانَ عَلِیُّ بْنُ أ

D ثُمَّ  دُ بْنُ عَلِیٍّ الْحَسَنُ ثُمَّ الحُسَیْنُ ثُمَّ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ثُمَّ مُحَمَّ
هَهْ فَیُنادِی ثَلاثَ مَرّاتٍ لِمَنْ بَیْنَ یَدَیْهِ.«1 تا می‌رسد به خودش. یعنی 
تمام بحث ائمه با مخالفینشان و بحث اصحاب ائمه در مبارزاتشان، 
همین مسئلۀ حکومت و حاکمیت و ولایت مطلقه و عامۀ بر مسلمین 
ائمه دعوایی  با  آن‌ها  معنوی،  مقامات  بر سر  بود.  قدرت سیاسی  و 

نداشتند.2
ایشان در سخنی دیگر فرموده‌اند:

یعنی  قدرت،  بین سردمداران  اصلی  اختلاف  و  اصلی  مسئلۀ 
مسئلۀ  خدا،  رسول  اهل‌بیت  میان  و  بنی‌امیه  و  بنی‌عباس 

1. محمدبن‌یعقوب کلینی، الكافی، ج۴، ص۴۶۶.
2. سیدعلی خامنه‌ای، انسان 2۵۰ساله )بیانات رهبر معظم انقلاب دربارۀ زندگی سیاسی‌مبارزاتی ائمۀ 

معصومینD(، ص2۳.
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امامت بود و مبارزه و درگیری و معارضه و ســرکوب، ناشی از 
فکر ائمهD در باب امامت مسلمین بود. در دوران اخیر و 
به‌خصوص در دو قرن گذشته هم، در دنیای اسلام، مایۀ اصلی 
استعمارگر، مسئلۀ حکومت  و قدرت‌های  میان مسلمین  نزاع 

اسلامی است.1 
این بزرگوار در بیان خواستۀ مشروع و تلاش ائمۀ طاهرینD در زمینۀ 

احقاق حق سیاسیِ خویش فرموده‌اند: 

آنچه از روایات مربوط به زندگی ائمهD به‌دست می‌آید و شواهد 
زیادی بر آن وجود دارد، این است که ائمهD جداً می‌خواستند 
نظام اسلامی به‌وجود آورند. این کار، آن‌طور که تصور می‌شود، با 
نظام  می‌خواستند  واقعاً  آن‌ها  ندارد.  منافات  امام  معرفت  و  علم 
الهی برقرار کنند. اگر برقرار می‌کردند، تقدیر الهی همان بود. تقدیر 
الهی و اندازه‌گیری‌ها در علم پروردگار، با شرایط گوناگون اختلاف 
پیدا می‌کند که حالا این موضوع را بحث نمی‌کنیم. اجمالًا در اینکه 
حرکت آن‌ها برای این مقصود بوده است، شکی نیست. ما امروز، 
به‌برکت آن نهضت و حفظ فرهنگ و روحیۀ آن نهضت، در جامعۀ 

خودمان این نظام را به‌وجود آورده‌ایم.2         

1. بیانات در دیدار با اعضاى جامعۀ روحانیت مبارز در آستانۀ ماه محرم، 11مرداد13۶۸.
2. بیانات در دیدار با اعضاى جامعۀ روحانیت مبارز در آستانۀ ماه محرم، 11مرداد13۶۸. 
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غدیرخم؛ معرفی 
پیشواییِ معصومانه به‌‌درازای تاریخ

امامت  به   gامیرالمؤمنین معرفی  روز  آنکه  علاوه‌بر  غدیرخم 
جانشینان  و  امامت  نظام  معرفی  روز  است،   kپیامبر جانشینی  و 
بعدی حضرت علیg تا روز قیامت است و به دیگر سخن، سالروز 

برگزاری جشن امامت در تاریخ زندگی انسان‌هاست.

در خطبۀ غدیریه، پیامبر اکرمk در چندین موضع، با صراحت 
یاد کرده‌اند   gبه‌ویژه حضرت مهدی و  امامان  از دیگر  یا کنایه، 
از  بعد  امامان  رسم  و  اسم  دربارۀ  شبهه‌ای  و  شک  هیچ  جای  تا 

امیرالمؤمنینD باقی نماند: 

صْغَرُ 
َ
قَلُ الْ بِينَ مِنْ وُلْدِی هُمُ الثَّ يِّ 1. مَعاشِرَ النّاسِ إِنَّ عَلِيّاً وَ الطَّ

صاحِبِهِ  عَنْ  نٌ  مُبَيِّ مِنْهُمْ  واحِدٍ  كُلُّ  وَ  كْبَرُ 
َ
الْ قَلُ  الثَّ الْقُرْآنُ  وَ 

ى يَرِدا عَلَیَّ الْحَوْضَ.1 قا حَتَّ مُوافِقٌ لَهُ لَنْ يَتَفَرَّ
ا ىگروه مـــردم، همانا عل ىو فرزندان پاكــيزۀ من ثقل 
كوچک‌اند و قرآن، ثقل بزرگ است و هريک از ديگر ىخبر 

1. محمدبن‌احمد فتال نیشابوری، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج‏1، ص9۴.
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م‏ىدهد و موافق با اوست و اين‌دو هرگز ازكي ديگر جدا نم‏ىشوند تا 
كنار حوض پيش من آيند.

ورُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِیَّ مَسْلُوکٌ ثُمَّ فِی عَلِیٍّ ثُمَّ فِی  2. مَعاشِرَ النّاسِ النُّ
خُذُ بِحَقِ اللهِ وَ بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَنا.1

ْ
ذِی يَأ سْلِ مِنْهُ إِلَى الْقائِمِ الْمَهْدِیِّ الَّ النَّ

ا ىمردم، پرتوهایی از سو ىخداوند متعال در من نهاده شده است 
که پس از من، در عل ىو پس از او، در نسل اوست تا مهد ىقائم؛ 

يعن ىهمانك ه حق خدا و حق هر مؤمن ىرا ادا خواهدك رد.
دَعُها إِمامَةً وَ وِراثَةً فِی عَقِبِی إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.2

َ
ی أ  3. مَعاشِرَ النّاسِ إِنِّ

همانا من امامت را به‌صورت وراثت تا روز رستاخيز در اعقاب خود 
به وديعه م‏ىسپارم‏.

باعِهِ ثُمَّ عَلِیٌّ مِنْ بَعْدِی ثُمَّ  مَرَكُمْ بِاتِّ
َ
ذِی أ نا صِراطُ اللهِ الْمُسْتَقِيمُ الَّ

َ
4. أ

ةٌ Nيَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُون3Mَ.‏4 ئِمَّ
َ
وُلْدِی مِنْ صُلْبِهِ أ

همانا من صراط مستقيم خدايمك ه شما به اطاعت از او امر شده‌اید 
اويند،  از صلب  منك ه  فرزندان  او،  از  پس  و  عل ى من،  از  پس  و 
امامان ىهستندك ه به حق حكم مك‏ىنند و به آن توسل م‏ىجويند.

ا الْقائِمُ  ةِ مِنَّ ئِمَّ
َ
لا إِنَّ خاتِمَ الْ

َ
ی أ ی نَبِیٌّ وَ عَلِیٌّ وَصِيِّ ۵. مَعاشِرَ النّاسِ إِنِّ

هُ  لا إِنَّ
َ
هُ الْمُنْتَقِمُ مِنَ الظّالِمِينَ أ لا إِنَّ

َ
ينِ أ هُ الظّاهِرُ عَلَى الدِّ لا إِنَّ

َ
الْمَهْدِیُّ أ

هُ مُدْرکٌِ  لا إِنَّ
َ
رْکِ أ بِيلَةٍ مِنَ الشِّ

َ
هُ فاتِحُ كُلِّ ق لا إِنَّ

َ
فاتِـحُ الْحُصُونِ وَ هادِمُها أ

1. احمدبن‌علی طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص۶۲.
2. محمدبن‌احمد فتال نيشابورى، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج‏1، ص۹۶.

3. اعراف، 159 و 181.
4. محمدبن‌احمد فتال نیشابوری، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج‏1، ص۹۶.
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هُ الْغَرّافُ مِنْ  لا إِنَّ
َ
هُ النّاصِرُ لِدِينِ اللهِ أ لا إِنَّ

َ
وْلِیاءِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ أ

َ
بِكُلِّ ثارٍ لِ

هُ يَسِمُ كُلَّ ذِی فَضْلٍ بِفَضْلِهِ وَ كُلَّ ذِی جَهْلٍ بِجَهْلِهِ  لا إِنَّ
َ
بَحْرٍ عَمِيقٍ أ

لا 
َ
هُ وارِثُ كُلِّ عِلْمٍ وَ الْمُحِيطُ بِكُلِّ فَهْمٍ أ لا إِنَّ

َ
هُ خِيَرَةُ اللهِ وَ مُخْتارُهُ أ لا إِنَّ

َ
أ

شِيدُ  هُ الرَّ لا إِنَّ
َ
مْرِ إِيمانِهِ أ

َ
دُ[ لِ هِ تَعالَى وَ الْمشبه ]الْمُشَيِّ هُ الْمُخْبِرُ عَنْ رَبِّ إِنَّ

ةَ بَعْدَهُ وَ لا حَقَّ مَعَهُ  ةً وَ لا حُجَّ هُ الْباقِی حُجَّ لا إِنَّ
َ
ضُ إِلَيْهِ أ هُ الْمُفَوَّ لا إِنَّ

َ
أ

هُ  لا إِنَّ
َ
هُ لا غالِبَ لَهُ وَ لا مَنْصُورَ عَلَيْهِ أ لا إِنَّ

َ
إِلّ مَعَهُ وَ لا نُورَ إِلّ عِنْدَهُ أ

عَلانِيَتِهِ‏.1 وَ  هِ  سِرِّ فِی  مِينُهُ 
َ
أ وَ  خَلْقِهِ  فِی  حَكَمُهُ  وَ  رْضِهِ 

َ
أ فِی  اللهِ  وَلِیُّ 

پيامبرم و عل ىوصىّ من است و همانا مهد ىقائم  ا ىمردم، من 
كه خاتم امامان است، از ماست. اوستك ه دين را آشكار م‏ىسازد 
و از ستمگران انتقام مى‌گيرد. همانا او گشاينده و ويرانگر دژهاست 
و اوستك ه تمام فرقه‏ها ىمشركان را مك‏ىشد. او انتقام خون همۀ 
اوليا ىخدا را م‏ىگيرد. او ناصر دين خداوند است. او از درياها ى
ژرف به‌دست خويش آب برم‏ىدارد. اوست که بر فضل هر صاحب 
فضیلتی و جهل هر جاهل ‌‌می‌افزاید. هماناك ه او برگزيده و گزينۀ 
خداوند است. هماناك ه او وارث همۀ علوم و آگاه و چيره به همۀ ‏آن 
است. اوستك ه از خدا ىخود و امور مرتبط به ايمان خبر مى‌دهد. 
اوست  است.  شده  تفويض  او  به  است.ك ارها  استوار  راهنما ى او 
كه همۀك سانى‌كه پيش از او بوده‏اند، به وجودش مژده داده‏اند. 
او حجت باقىِ خداوند است و پس از او حجت ىنيست و حق، فقط 
همراه اوست و نوری جز در نزد او نيست. هيچ‌كس بر او چيره و پيروز 
نم‏ىشود. همانا او ولىِّ خدا در زمينش و حكم خدا ميان خلقش و امين 

1. محمدبن‌احمد فتال نیشابوری، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج‏1، ص97.
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خدا در نهان و آشكارش است.

فْقَةَ لَكُمْ بِقَبُولِ ما جِئْتُ بِهِ عَنِ  نْ آخُذَ الْبَيْعَةَ مِنْكُمْ وَ الصَّ
َ
مِرْتُ أ

ُ
6. فَأ

ی  ذِينَ هُمْ مِنِّ ةِ مِنْ بَعْدِهِ الَّ ئِمَّ
َ
مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْ

َ
اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی عَلِیٍّ أ

.‏1 ذِی يَقْضِی بِالْحَقِّ ةٌ قائِمَةٌ مِنْهُمُ الْمَهْدِیُّ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ الَّ ئِمَّ
َ
وَ مِنْهُ أ

از  آنچه  پذیرفتن  برای  بگیرم  بیعت  از شما  مأمور شده‌ام که  پس 
جانب خدای عزّ و جل دربارۀ علی امیر مؤمنان و امامان پس از او 
آورده‌ام. آن‌ها از من و علی  هستند و تا روز قیامت، امام و پیشوایند 

و مهدی ]امت من[ که  به حق حکم می‌کند، از آنان است.

فْتُكُمْ  عَرَّ وَ  وُلْدُهُ  بَعْدِهِ  مِنْ  ةَ  ئِمَّ
َ
الْ نَّ 

َ
أ فُكُمْ  يُعَرِّ الْقُرْآنُ  النّاسِ  7. مَعاشِرَ 

ی‏.2 هُمْ مِنِّ نَّ
َ
أ

ا ىمردم، قرآن برا ىشما بيانك رده استك ه ائمۀ پس از او ]یعنی 
امامان پس از علیg[، از ميان فرزندان اويند و من هم به شما 

شناساندمك ه آنان، از نسل من‌ هستند.

وَ  الْحَسَنَ  وَ  الْمُؤْمِنِينَ  مِيرَ 
َ
أ عَلِيّاً  تابِعُوا  وَ  اللهَ  قُوا  فَاتَّ النّاسِ  مَعاشِرَ   .8
ةَ كَلِمَةً بَاقِيَةً.3               ئِمَّ

َ
الْحُسَيْنَ وَ الْ

ا ىمردم، از خدا بترسيد و از عل ىتبعیتك نيدك ه اميرالمؤمنين است 
و حسن و حسين و ديگر امامانك هك لمۀ پاک و پایدار الهی هستند.

1. احمدبن‌علی طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص۶۵.
2. محمدبن‌احمد فتال نیشابوری، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج‏1، ص 98.
3. محمدبن‌احمد فتال نیشابوری، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج‏1، ص 99.



69

آیات‌الولایة در خطبۀ غدیریه

موضوع امامت و ولایت، از مباحث اعتقادی قرآن است. آیاتی که 
در قرآن دربارۀ موضوع ولایت آمده است، مشهور به »آیات‌الولایة« 
است. این آیات توسط برخی از محقّقین جمع‌آوری و به‌صورت کتابی 
جداگانه تدوین شده است. برخی از کتب آیات‌الولایة عبارت‌اند از:
به‌تنظیم  شیرازی،  مکارم  ناصر  نوشتۀ  القرآن،  فی  الولایة  آیات   .۱

ابوالقاسم علیان‌نژادی؛
نوشتۀ   ،gعلی امیرالمؤمنین  فضائل  پرتو  در  الولایة  آیات   .۲

سیدکاظم أرفع؛
۳. ولایة الامام علی فی الکتاب و السنّة، نوشتۀ مرتضی عسکری؛

۴. فی رحاب آیات الولایة و الامامة، نوشتۀ سیدمحمد یثربی کاشانی 
و علی‌محمد دریع؛
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فتح‌الله  نوشتۀ  فریقین،  دیدگاه  در  آیات ولایت  تفسیر  تطبیقی  بررسی   .۵
محمدی نجارزادگان؛

۶. آیات ولایت در قرآن، سیدمحمد مرتضوی؛
تدوین  یثربی،  نوشتۀ میرسیدمحمد  امامت،  و  آیات ولایت  ۷. سیری در 

محمدجواد خلیلی.
پیامبر اکرمk در خطبۀ غدیریه، در خلال سخنان خویش و در چندین 
از  بیان کرده‌اند. برخی  با کنایه  یا  را به‌صورت صریح  آیات‌الولایة  نوبت، 

دلایل آیه‌آرایی و اقتباس از آیات ولایت در این خطبه عبارت‌اند از: 

۱. ارائۀ ریشه‌های وحیانیِ موضوع امامت و ولایت؛ 

۲. ارائۀ دلایل و مستندات قرآنیِ موضوع امامتِ خاصه و عامه و اثبات 
ثقل اصغر از طریق ثقل اکبر؛

۳. بستن راه هرگونه سوء‌استفادۀ منافقان و مخالفانِ ولایت، تا کسی نتواند 
با طرح شعار »حَسْبُنا کِتابُ اللهِ« ولایت را از کتاب خدا جدا کند؛

و طرح  اسلامی  نحله‌های  و  فرقه‌ها  میان همۀ  قرآن  مقبولیت عمومیِ   .۴
بحث امامت از این طریق. 

برای روشن‌ترشدن بحث، فقط به نقل چهارده نمونه از آیات‌الولایة  می‌پردازیم 
کرده‌اند.  استناد  آن‌ها  به  امامت  و  ولایت  اثبات  برای   kاکرم پیامبر  که 

۱. آیۀ ابلاغ غدیر

دْ ضَمِنَ لِی 
َ
غْتُ رِسالَتَهُ وَ ق نْزَلَ إِلَیَّ فَما بَلَّ

َ
غْ ما أ بَلِّ

ُ
ی إِنْ لَمْ أ نِّ

َ
عْلَمَنِی أ

َ
دْ أ

َ
ق

وْحَى إِلَیَّ »بِسْمِ اللهِ 
َ
تَبارَکَ وَ تَعالَى الْعِصْمَةَ وَ هُوَ اللهُ الْكافِی الْكَرِيمُ فَأ
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کMَ 1 فِی  نْزِلَ إِلَيْکَ مِنْ رَبِّ
ُ
غْ ما أ سُولُ بَلِّ هَا الرَّ يُّ

َ
حِيمِ Nيا أ حْمــــنِ الرَّ الرَّ

بِی طالِبgٍ.اNوَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما 
َ
عَلِیٍّ يَعْنِی فِی الْخِلافَةِ لِعَلِیِّ بْنِ أ

  3‌.2 Mغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللهُ يَعْصِمُکَ مِنَ النّاسِ‏ بَلَّ

همانا خدا مرا آگاه کرد که اگر آنچه بر من نازل شده است را ابلاغ 
تبارک‌وتعالی  و هرآینه خداوند  نیاورده‌ام  به‌جا  را  نکنم، حق رسالت 
مصونیت از دشمنان را برایم ضمانت کرده است و تنها او کفایت‌کننده 
و بخشنده است؛ پس بر من وحی کرد: »به نام خداوند بخشندۀ 
مهربان. ای رسول، آنچه از جانب پروردگارت دربارۀ علیg یعنی 
جانشینی علی‌بن‌ابی‌طالبg بر تو نازل شده است، ابلاغ کن و اگر 
چنین نکنی، رسالت حضرت حق را  ابلاغ نکرده‌ای و خداوند تو را از 

شرّ مردمان نگاه می‌دارد.
در این بخش از خطبه، پیامبر اکرمk با استفاده از آیۀ ۶۷ سورۀ مبارکۀ 
مائده، به چگونگی ابلاغ امامت حضرت علیg و نقش ولایت و امامت در 
تکمیل رسالت و پیوستگی صددرصد این‌دو در اکمال دین تصریح کرده‌اند. 
از دقت در این آیه معـلوم می‌شود که در ابلاغ امر ولایت اهل‌بیتD و 
دفاع از آن، باید شجاع باشیم و ملاحظات سیاسی و موانع اجتماعی نباید 

مانع از عمل به این مهم شود.

۲. آیۀ ولایت
تَعالَى  وَ  تَبارَکَ  اللهُ  نْزَلَ 

َ
أ دْ 

َ
ق وَ  رَسُولِهِ  وَ  اللهِ  بَعْدِ  مِنْ  كُمْ  وَلِيُّ هُوَ  وَ 

آمَنُوا  ذِينَ  الَّ وَ  رَسُولُهُ  وَ  اللهُ  كُمُ  وَلِيُّ ما  Nإِنَّ كِتابِهِ  مِنْ  آيَةً  بِذالِکَ  عَلَیَّ 

1. مائده، ۶۷.

2. مائده، ۶۷.
3. احمدبن‌علی طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص۵۹.
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بْنُ  عَلِیُّ  وَ   1
 Mَراكِعُون هُمْ  وَ  كاةَ  الزَّ يُؤْتُونَ  وَ  ـــلاةَ  الصَّ يُقِيمُونَ  ذِينَ   الَّ

کاةَ وَ هُوَ راكِعٌ يُرِيدُ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ  لاةَ وَ آتَى الزَّ قامَ الصَّ
َ
بِی طالِبgٍ أ

َ
أ

فِی كُلِّ حالٍ‏.2
همانا  و  شماست  مولای  رسولش  و  خدا  از  پس  علی[  ]یعنی  او  و 
خداوند تبارک‌وتعالی دراین‌باره آیه‌ای از کتابش را نازل کرده است: 
»همانا ولیّ خدا و رسول او و مؤمنین کسانی‌اند که نماز را به‌پا داشته 
و درحال رکوع زکات می‌دهند.« و علی‌ابن‌أبی‌طالبg کسی است 
که نماز را به‌پا داشت و درحال رکوع، زکات پرداخت و اوست که در 

هر حالی، به‌دنبال رضای خداست.
آیۀ ۵ سورۀ مبارکۀ مائده که به آیۀ ولایت مشهور است، از معروف‌ترین آیات 
در موضوع اثبات ولایت حضرت علیg است. این آیه بر  اساس اسناد 
تاریخی و گفتۀ مفسرین، دربارۀ امیرالمؤمنینg و واقعه‌ای است که آن 
حضرت، درحال رکوع نماز، انگشتر خود را انفاق کردند. این حقیقت، علاوه‌بر 
اثبات شایستگی‌های ایشان، به وحیانی‌بودن موضوع امامت نیز تصریح دارد.

۳. آیۀ اُذُن )زودباور(

هَا النّاسُ لِعِلْمِی  يُّ
َ
نْ يَسْتَعْفِیَ لِی عَنْ تَبْلِيغِ ذالِکَ إِلَيْكُمْ أ

َ
لْتُ جَبْرَئِيلَ أ

َ
سَأ

قِينَ وَ كَثْرَةِ الْمُنافِقِينَ وَ إِدْغالِ  الآثِمِينَ وَ خَتْلِ الْمُسْتَهْزِءِينَ  ةِ الْمُتَّ بِقِلَّ
لْسِنَتِهِمْ ما 

َ
بِأ Nيَقُولُونَ  هُمْ:  نَّ

َ
بِأ كِتابِهِ  اللهُ فِی  وَصَفَهُمُ  ذِينَ  الَّ سْلامِ  بِالِْ

ناً وَ هُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيم4‌Mٌ وَ كَثْرَةِ  لُوبِهِم3‌Mْ وَ يَحْسَبُونَهُ Nهَيِّ
ُ
لَيْسَ فِی ق

1. مائده، ۵۵.
2 احمدبن‌علی طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص۵۹.

3. فتح، 11.
4. نور، 15.
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لِكَثْرَةِ  كَذالِکَ  ی  نِّ
َ
أ زَعَمُوا  وَ  ذُناً 

ُ
أ وْنِی  سَمَّ ى  حَتَّ ةٍ  مَرَّ غَيْرِ  لِی فِی  ذاهُمْ 

َ
أ

رْآناً 
ُ
نْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی ذالِکَ ق

َ
ى أ بالِی عَلَيْهِ حَتَّ

ْ
مُلازَمَتِهِ إِيّایَ وَ إِق

ذِينَ  ذُن1‌Mُ عَلَى الَّ
ُ
لْ أ

ُ
ذُنٌ ق

ُ
بِیَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أ ذِينَ يُؤْذُونَ النَّ Nوَ مِنْهُمُ الَّ

رَحْمَةٌ  وَ  لِلْمُؤْمِنِينَ  يُؤْمِنُ  وَ  بِاللهِ  يُؤْمِنُ  لَكُمْ  Nخَيْرٍ  ذُنٌ 
ُ
أ هُ  نَّ

َ
أ يَزْعُمُونَ 

3‌.2 Mٌلِيم
َ
ذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ أ ذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّ لِلَّ

]زیرا[  کند؛  معاف  شما  به  پیام  این  ابلاغ  از  مرا  که  خواستم  جبرائیل  از 
و  گناه‌پیشگان  کارشکنیِ  و  منافقین  زیاددبودن  و  اهل‌تقوا  کم‌بودن  از 
را  آن‌ها  قرآن،  در  خداوند  بودم.  گاه  آ اسلام  تمسخرکنندگانِ  فریب‌کاریِ 
این‌چنین وصف کرده است:»با زبان‌هایشان سخنی می‌گویند که در دل به 
آن اعتقادی ندارند« و می‌پنداشتند »آن سخنی کوچک است؛ درحالی‌که 
نزد خداوند، بزرگ است« و ]نه يك بار، بلكه[ همواره مرا بسيار مي‌آزردند 
ذُن )زودباور( ناميدند و گمان كردند، 

ُ
و شدّت آزارم را به آنجا رساندند كه مرا أ

به‌‌علت همراهيِ بسیارِ علي با من و توجه من به او، اين‌چنين هستم، تا 
اینکه خداوند عزّ و جل در قرآن این‌چنین نازل کرد: »و از ایشان كسان‏ى 
هستند كه پيامبر را م‏ىآزارند و م‏ىگويند: ‘او حرف‌شنوِ زودباور است.’ بگو: 
‘زورباوریِ او برای شما نكيو و به‌نفعتان است. ]بدانید[ او به خدا ايمان دارد 
و ]فقط[ مؤمنان را تصدیق می‌کند و رحمت است برای کسانی از شما که 
ایمان آورده‌اند و آن‌ها که رسول خدا را آزار می‌دهند، عذاب دردناکی دارند!«
در این قسمت از خطبه، پیامبرk ضمن استفاده از آیۀ 1۵ سورۀ مبارکۀ نور 
و آیۀ ۶۱ سورۀ مبارکۀ توبه، با بیان علّت امتناع خود از اعلام رسمیِ امامتِ 

1. توبه، 61.
2. توبه، ۶۱.

3. احمدبن‌علی طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص۵۹.
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حضرت علیg، یعنی آزار و کارشکنی منافقان، آنان را نکوهش کرده‌اند. 
از این عبارات و معنای آیات مرتبط با آن، معلوم می‌شود منافقان افرادی 
‌سرکــــش و ماجراجو و قدرت‌طلب‌اند که حتی سابقۀ سرکشی در برابر 
پیامبرk و شایعه‌سازی علیه آن حضرت را نیز در کارنامۀ خود دارند، تا 

!gچه رسد به سرکشی در برابر حضرت علی

۴. آیۀ جنب‌الله

نْ تَقُولَ 
َ
ذِی ذَكَرَ فِی كِتابِهِ فَقالَ تَعالَىNأ ه‏ُ جَنْبُ‏ اللهِ الَّ مَعاشِرَ النّاسِ‏ إِنَّ

2‌.1 Mِطْتُ فِی جَنْبِ الله نَفْسٌ يا حَسْرَتِ‏ى عَلَ‏ى ما فَرَّ

ای مردم، همانا علی »جَنْبُ الله« است که خداوند در کتابش از او 
چنین یاد کرده است: »تا مبادا کسی بگوید واحسرتا از کوتاهی که 

در حقّ ‘جَنْبُ‌الله’ مرتکب شدم!«
حضــرت  آن  است.  جنب‌اللهی  مقام   gعلی حضــرت  والای  مقام 
چون  مقاماتی  به  که  خداست  به  فرد  نزدیک‌ترین   kپیامبراکرم از  پس 
تعبیر  است.  رسیده  و...  وجه‌اللهی  اُذُن‌اللهی،  سیف‌اللهی،  یداللهی، 
جنب‌الله برای امیرالمؤمنینg برگرفته از آیۀ 39 سورۀ مبارکۀ زمر است 
طْتُ فِی‏ جَنْبِ اللهِ وَ إِنْ  نْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتِ‏ى عَلَ‏ى ما فَرَّ

َ
که می‌فرماید:Nأ

كُنْتُ لَمِنَ السّاخِرينMَ‏. بر این اساس، کوتاهی در معرفت و محبت و اطاعت 
از امیرالمؤمنینg خسارتی حسرت‌بار و فاجعه‌آفرین در دو دنیاست. 

1. زمر، ۵۶.
2. احمدبن‌علی طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص۶۰.
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۵. اقتباس از آیات غدیر 

کَ عِنْدَ تِبْيانِی ذالِکَ  مامَةَ بَعْدِی لِعَلِیٍّ وَلِيِّ نَّ الِْ
َ
نْزَلْتَ عَلَیَّ أ

َ
کَ أ هُمَّ إِنَّ للَّ

َ
أ

تْمَمْتَ عَلَيْهِمْ بِنِعْمَتِکَ 
َ
كْمَلْتَ لِعِبادِکَ مِنْ دِينِهِمْ وَ أ

َ
وَ نَصْبِی إِيّاهُ بِما أ

سْلامِ دِيناً فَلَنْ  سْلامَ دِيناً فَقُلْتَ: Nوَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الِْ وَ رَضِيتَ لَهُمُ الِْ
2‌.1‌Mَيُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِين

خدایا، تو بر من نازل کردی که همانا امامت پس از من، برای علی 
ولیِّ توست آن هنگام که من جانشینی‌اش را تبیین کردم و او را به 
امامت منصوب کردم تا دین بندگانت را بدو کامل کنی و نعمتت را 
برایشان تمام کنی و از دین اسلام ایشان راضی شوی؛ پس فرمودی: 
»هرکه غیر از اسلام آیینی برگزیند، هرگز از او پذیرفته نمی‌شود و در 

آخرت، از زیانکاران خواهد بود.«

پیامبر خداk در این قسمت از خطبه، به بخشی از  آیۀ 3 سورۀ مبارکۀ مائده، یعنی 
سْلامَ  الِْ لَكُمُ  رَضِيتُ  وَ  نِعْمَتِی‏  عَلَيْكُمْ  تْمَمْتُ 

َ
أ وَ  دِينَكُمْ  لَكُمْ  كْمَلْتُ 

َ
أ لْيَوْمَ 

َ
Nأ

دِيناMً و نیز به آیۀ ۸۵ سورۀ مبارکۀ آل‌عمران استناد کرده‌اند. در این آیات، انتصاب 
حضرت علیg به مقام امامت از سوی خدا، اکمال دین و اتمام نعمت به‌‌برکت 

ولایت ایشان و همراهیِ همیشگیِ ولایت با اسلام، به‌صراحت بیان شده است.

۶. آیۀ حبط اعمال 

تَمَّ بِهِ وَ 
ْ
كْمَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ دِينَكُمْ بِإِمامَتِهِ فَمَنْ لَمْ يَأ

َ
ما أ مَعاشِرَ النّاسِ إِنَّ

بِمَنْ يَقُومُ مَقامَهُ مِنْ وُلْدِی مِنْ صُلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِیامَةِ وَ الْعَرْضِ عَلَى اللهِ 
1. آل‌عمران، ۸۵.

2. احمدبن‌علی طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص۶۱.
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عْمالُهُمMْ 1 وَ فِی Nالنّارِ هُمْ فِیها 
َ
ذِينَ حَبِطَتْ أ ولَئِکَ الَّ

ُ
عَزَّ وَ جَلَّ فNَأ

  4‌.3‌Mَفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُنْظَرُون خالِدُونN * 2 Mَلا يُخَفَّ
ای مردم، همانا خداوند عزّ و جل دین شما را با امامت او ]یعنی علی
او و جانشینانش نپیوندد  g[ کامل کرده است؛ پس هرکس به 
که تا روز قیامت، از فرزندان من و از صلب او هستند »پس ایشان 
اعمالشان حبط شده و در آتش دوزخ جاودانه‌اند.« »نه در عذابشان 

تخفیفی باشد و نه به آن‌ها نظر مرحمتی شود.«

اشاره   kاکرم پیامبر  است،  ولایت  مخالفین  دربارۀ  که  بخش  این  در 
لِلْمُشْركِِينَ  كانَ  Nما  توبه که می‌فرماید:  مبارکۀ  آیۀ 17 سورۀ  به  کرده‌اند 
عْمالُهُمْ 

َ
ولَئِکَ حَبِطَتْ أ

ُ
نْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أ

َ
نْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللهِ شاهِدِينَ عَلَ‏ى أ

َ
أ

وَ فِی النّارِ هُمْ خالِدُونMَ و نیز آیۀ 1۶۲ سورۀ مبارکۀ بقره که عبارت است 
يُنْظَرُونَ‏M. بر اساس این  فُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ  از Nخالِدينَ فِيها لا يُخَفَّ
آیات معلوم می‌شود اعمال صالح و عبادی، درصورت خروج انسان از خط 
و  بدون‌تخفیف  آن، عذاب  آخرتی  نتیجۀ  و  می‌شود  نابود  و  ولایت، حبط 

غضب همیشگی خدا و سکونت جاودانه در جهنم خواهد بود.

۷. همۀ آیات رضوان

نْزِلَتْ آيَةُ رِضًى إِلّ فِيهِ.5
ُ
مَعاشِرَ النّاسِ... وَ مَا أ

نازل نشده استك ه رضايت حق در آن  آيه‏ا ى ای مردم، ... هيچ 
1. آل‌عمران، ۲۲.

2. بقره، 217.
3. بقره،۱۶۲.

4. احمدبن‌علی طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص۶۱.
5. محمدبن‌احمد فتال نیشابوری، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج‏1، ص9۵.



77

باشد، مگر اينكه دربارۀ او ]یعنی علی‌ابن‌ابی طالب[ است.

تعدادی از این آیات نورانی عبارت‌اند از: 

هُمْ 
ُ
الف. آیۀ 119 سورۀ مبارکۀ مائده:Nقالَ اللهُ هَذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّادِقِينَ صِدْق

بَداً رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا 
َ
نْهارُ خالِدِينَ فِيها أ

َ
اتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْ لَهُمْ جَنَّ

Mُعَنْهُ ذالِکَ الْفَوْزُ الْعَظِيم

وَ  الْمُهاجِرينَ  مِنَ  لُونَ  وَّ
َ
الْ ابِقُونَ  السَّ توبه:Nوَ  مبارکۀ  سورۀ   100 آیۀ  ب. 

عَدَّ لَهُمْ جَنّاتٍ 
َ
بَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أ ذينَ اتَّ نْصارِ وَ الَّ

َ
الْ

Mُبَداً ذالِکَ الْفَوْزُ الْعَظِيم
َ
نْهارُ خالِدينَ فيها أ

َ
تَجْری تَحْتَهَا الْ

يُبايِعُونَکَ  إِذْ  الْمُؤْمِنينَ  عَنِ  اللهُ  رَضِیَ  Nلَقَدْ  فتح:  مبارکۀ  سورۀ  آیۀ 18  ‌ج. 
Mًرِيبا

َ
ثابَهُمْ فَتْحاً ق

َ
كِينَةَ عَلَيْهِمْ وَ أ نْزَلَ السَّ

َ
لُوبِهِمْ فَأ

ُ
جَرَةِ فَعَلِمَ ما فِی‏ ق تَحْتَ الشَّ

ونَ  وْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُّ
َ
د. آیۀ 22 سورۀ مبارکۀ مجادله: Nلا تَجِدُ ق

عَشيرَتَهُمْ  وْ 
َ
أ إِخْوانَهُمْ  وْ 

َ
أ بْناءَهُمْ 

َ
أ وْ 

َ
أ آباءَهُمْ  كانُوا  لَوْ  وَ  رَسُولَهُ  وَ  اللهَ  حَادَّ  مَنْ 

يُدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ تَجْری  وَ  مِنْهُ  بِرُوحٍ  دَهُمْ  يَّ
َ
أ وَ  لُوبِهِمُ الْيمانَ 

ُ
ق كَتَبَ فی‏  ولَئِکَ 

ُ
أ

ولَئِکَ حِزْبُ اللهِ 
ُ
نْهارُ خالِدِينَ فِيها رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أ

َ
مِنْ تَحْتِهَا الْ

 Mَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُون
َ
أ

درجات  عالی‌ترین  و  مطمئنه  نفس  علی‌ابن‌ابی‌طالبg صاحب  ازآنجاکه 
رشد انسانی بوده و تمام وجود خود را صرف خدمت به اسلام و مسلمین 
کردند، به مقام والای رضوان الهی دست یافتند و بی‌دلیل نیست که خطاب  
آن  زیبندۀ   1  Mًة مَرْضِیَّ راضِیَةً  کِ  رَبِّ إِلَ‏ى  ارْجِعِی‏   * ةُ  الْمُطْمَئِنَّ فْسُ  النَّ تُهَا  یَّ

َ
أ Nیا 

حضرت است.
1. فجر، ۲۷و۲۸.

ریه
غدی

بۀ 
خط

در 
یة 
ولا
ت‌ال

آیا



78

ذِينَ آمَنُواM آغاز شده است ۸. همۀ آیاتی که با Nيا أَيُّهَا الَّ

 بِهِ.1
َ
ذِينَ آمَنُوا إِلّ بَدَأ وَ ما خاطَبَ اللهُ الَّ

و خداوند هيچ‌گاه خطاب: »اك ىسانى‌كه ایمان آورده‌اید« را صادر 
نفرموده است؛ مگر اينكه او ]یعنی علی[ سرفصل آن خطاب است‏.

امام‌علیg به‌دلیل پیشی‌گرفتن از دیگران در ایمان به خدا و رسول او و معادباوری و 
نیز اخلاص ممتاز و پذیرش مشتاقانۀ فرامین الهی، سرفصل همۀ خطاب‌های قرآنی 
آمَنُواM آغاز  ذِينَ  الَّ هَا  يُّ

َ
أ به مؤمنان است. بیش از نود آیه از قرآن کریم با خطاب Nيا 

وّامِينَ 
َ
ذينَ آمَنُوا كُونُوا ق هَا الَّ يُّ

َ
شده است؛ ازجمله آیۀ 13۵ سورۀ مبارکۀ نساء: Nيا أ

بِالْقِسْطِ...M )ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید، کاملًا قیام به عدالت کنید... .(

۹. همۀ آیاتی که مؤمنان را ستایش می‌کند 

وَ لا نَزَلَتْ آيَةُ مَدْحٍ فِی الْقُرْآنِ إِلّ فِیهِ.2

هیچ آیه‌ای در قرآن نازل نشده است که در آن کسی را ستوده باشد؛ 
جز آنکه دربارۀ او ]یعنی علیg[ است.

امام‌علیg پس از پیامبر اکرمk از عالی‌ترین و برترین درجات ایمانی 
برخوردارند. آن حضرت در خیل اهل‌ایمان، هماره پیشتاز بوده و کمترین 
سابقه‌ای از شرک و حتی شک در کارنامۀ ایمان ایشان وجود ندارد و هرکجا 
در قرآن صحبت از ستایش مؤمنان است، علیg در رأس همۀ اهل‌ایمان، 

مراد آیه‌اند. ازجملۀ این آیات نورانی عبارت‌اند از: 
1. محمدبن‌احمد فتال نیشابوری، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج‏1، ص9۵.
2. محمدبن‌احمد فتال نیشابوری، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج‏1، ص9۵.
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رْضِ 
َ
ذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْ حْمَنِ الَّ الف. آیۀ 63 سورۀ مبارکۀ فرقان: Nوَ عِبادُ الرَّ

هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماMً )و بندگان خدا ىرحمانك سان‏ىاند 
كه رو ىزمين به‌نرم ىگام برم‏ىدارند و چون نادانان ايشان را مخاطب قرار 

دهند، با ملايمت پاسخ م‏ىدهند.(

الْقاعِدِينَ  عَلَى  الْمُجاهِدِينَ  اللهُ  لَ  Nفَضَّ نساء:  مبارکۀ  سورۀ   95 آیۀ  ب. 
برتر ى عظیم  پاداش ى با  خانه‏نشينان،  بر  را  مجاهدان  )خدا   Mًعَظِيما جْراً 

َ
أ

بخشيده است.(

ابِقُونMَ )و سبقت‏گيرندگان  ابِقُونَ السَّ ج. آیۀ 10 سورۀ مبارکۀ واقعه: Nوَ السَّ
مقدم‌اند.(

وا ما عاهَدُوا اللهَ 
ُ
د. آیۀ 23 سورۀ مبارکۀ احزاب: Nمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَق

تَبْدِيلًاM )از ميان  لُوا  بَدَّ وَ ما  يَنْتَظِرُ  مَنْ  مِنْهُمْ  وَ  نَحْبَهُ  ضَ‏ى 
َ
فَمِنْهُمْ مَنْ ق عَلَيْهِ 

با خدا عهد بستند، صادقانه وفاك ردند.  آنچه  به  مؤمنان، مردان‏ىاندك ه 
برخ ىاز آنان به شهادت رسيدند و برخى‌شان در ]همين‏[ انتظارند و ]هرگز 

عقيده خود را[ تبديل نكردند.(

۱۰. آیات سورۀ مبارکۀ »هَلْ أَتَی«

نْسانMِ إِلّ لَه‏ُ.1  تَى عَلَى الِْ
َ
ةِ فِی Nهَلْ أ وَ لا شَهِدَ الله‏ُ بِالْجَنَّ

و خداوند در سورۀ هل ات ىبه بهشت گواه ىنداده است؛ مگر برا ى
او ]یعنی علی[.

سورۀ مبارکۀ انسان، سورۀ ابرار است و آیات آن در شأن اهل‌بیتD و مقام 
1. محمدبن‌احمد فتال نیشابوری، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج‏1، ص9۵.
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 gایثار و اخلاص و پاداش آخرتی آنان است که در این میان، امیرالمؤمنین
چونان نگینی می‌درخشد.

۱۱. سورۀ مبارکۀ عصر

نْزَلَ اللهُ سُورَةَ الْعَصْرِ... .1         
َ
 وَ فِی عَلِیٍّ أ

سورۀ عصر دربارۀ عل ىنازل شده است.

عمل صالح یعنی عملی شایسته که علاوه‌بر ملاک رضایت و تأیید الهی، 
باید تأیید و رضایت ولیِّ زمانه را هم همراه داشته باشد و اگر عملی شایسته 
مطابق نظر ولیِّ امر نباشد، در واقع صالح نخواهد بود. بر این مبنا، اعمالی 
با اینکه عنوان عمل صالح را یدک می‌کشند، اگر در  مانند صلح یا جهاد 
و  زیانکاران  بود.  نخواهند  نباشند، عمل صالح  امام  نظر  مطابق  موقعیتی 
را  صلح  جهاد،  به  امام  دستور  زمان  در  که  کسانی‌اند  همان  اهل‌خسران 
در  تاریخ  به‌دنبال جهادند.  به صلح،  امام  فرمان  وقت  در  و  برمی‌گزینند 
این زمینه، خوارج بسیاری را به چشم دیده است که اندک بهره‌ای از عمل 

صالح نداشته‌اند. 

۱۲. آیۀ ایمان به نور

نْ 
َ
بْلِ أ

َ
نْزِلَ مَعَهُ Nمِنْ ق

ُ
ذِی أ ورِ الَّ  مَعاشِرَ النّاسِ آمِنُوا بِاللهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ بِالنُّ

ورُ مِنَ اللهِ عَزَّ  دْبارِهاM 2 مَعاشِرَ النّاسِ النُّ
َ
ها عَلَ‏ى أ  نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّ

3. ... سْلِ مِنْهُ إِلَى الْقائِمِ الْمَهْدِیِّ وَ جَلَّ فِیَّ ثُمَّ مَسْلُوکٌ فِی عَلِیٍّ ثُمَّ فِی النَّ
1. محمدبن‌احمد فتال نیشابوری، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج‏1، ص9۵.

2. نساء، ۴۷.
3. محمدبن‌احمد فتال نیشابوری، روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج‏1، ص9۵.
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ا ىمردم، ايمان بياوريد به خدا و رسولش و نورك ىه با او نازل شده است، 
»پيش از آنكه چهره‏ها ىيرا هلاک و نابودي ا واژگونه کنيم!« ا ىمردم، 
پرتوی از سو ىخداوند متعال در من نهاده شده است؛ سپس در عل ى

و پس از او در نسل اوست تا مهد ىقائم... .

در این عبارات، پیامبر اکرمk با اقتباس از آیۀ 8 سورۀ مبارکۀ تغابن که 
نْزَلْنا وَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرMٌ و 

َ
ذی أ ورِ الَّ می‌فرماید:Nفَآمِنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّ

لْنا  وتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّ
ُ
ذينَ أ هَا الَّ يُّ

َ
نیز آیۀ 47 سورۀ مبارکۀ نساء، یعنی Nيا أ

وْ نَلْعَنَهُمْ كَما 
َ
دْبارِها أ

َ
ها عَلَ‏ى أ نْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّ

َ
بْلِ أ

َ
قاً لِما مَعَكُمْ مِنْ ق مُصَدِّ

مْرُ اللهِ مَفْعُولًاM به معرفی نورِ ولایت و هدایت 
َ
بْتِ وَ كانَ أ صْحابَ السَّ

َ
لَعَنّا أ

در نسل فرزندان معصوم خویش پرداخته‌اند، آن‌هم تا دامنه قیامت!

۱۳. اقتباس از آیۀ ارتداد 

 فَإِنْ 
َ
أ سُلُ  بْلِیَ الرُّ

َ
دْ خَلَتْ مِنْ ق

َ
ی رَسُولُ اللهِ ق نِّ

َ
أ نْذِرُكُمْ 

ُ
أ مَعاشِرَ النّاسِ 

عْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَ‏ى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ 
َ
تِلْتُ انْقَلَبْتُمْ عَل‏ى أ

ُ
وْ ق

َ
مِتُّ أ

بْرِ  لا وَ إِنَّ عَلِيّاً هُوَ الْمَوْصُوفُ بِالصَّ
َ
اللهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِی اللهُ الشّاكِرِينَ أ

كْرِ.1      وَ الشُّ

من  از  پیش  و  رسول خدایم  من  که  می‌کنم  انذار  را  مردم، شما  ای 
رسولانی بوده‌اند؛ پس اگر بمیرم یا کشته شوم، آیا شما مرتد می‌شوید؟ 
و هرکس به گذشتۀ کفرش باز گردد، هرگز به خدا زیانی نرساند و خدا 
به‌زودی شاکران را پاداش خواهد داد. بدانید که علی، کسی است که 

خدا در این آیات او را به صبر و شکر توصیف کرده است.
1. احمدبن‌علی طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص۶۲.
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دٌ إِلّ  پیامبر اکرمk با اشاره به آیۀ 1۴۴ سورۀ آل‌عمران: Nوَ ما مُحَمَّ
عْقابِكُمْ 

َ
تِلَ انْقَلَبْتُمْ عَل‏ى أ

ُ
وْ ق

َ
فَإِیْن مّاتَ أ

َ
سُلُ أ بْلِهِ الرُّ

َ
دْ خَلَتْ مِنْ ق

َ
رَسُولٌ ق

 ،Mَوَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَل‏ى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِی اللهُ الشّاكِرِين
 gبزرگ‌ترین مانع پیشرفت اجتماعیِ دوران خود و  امامت حضرت علی

را جریان نفاق و ارتداد و تمرّد معرفی می‌کنند.

۱۴. آیۀ جایگاه منافقان 

سْفَلِ 
َ
رْکِ الْ شْياعُهُمْ فِی الدَّ

َ
تْباعُهُمْ وَ أ

َ
نْصارُهُمْ وَ أ

َ
هُمْ وَ أ مَعاشِرَ النّاسِ إِنَّ

مِنَ النّارِ.1

ای مردم، همانا منافقان و یاران و پیروان و طرف‌دارانشان در پایین‌ترین 
طبقات دوزخ‌اند.

این عبارت از خطبۀ غدیریه که در آن، پیامبرk منافقین و جریان ممتدّ تاریخی 
آن‌ها، یعنی پیروان و طرفدارانشان را نفرین کرده و مشمول لعن و عذاب الهی قرار 
فِی  الْمُنافِقينَ  Nإِنَّ  آیۀ 1۴۵ سورۀ نساء که می‌فرماید:  به  اشاره‌ای دارد  داده‌اند، 

.Mًسْفَلِ مِنَ النّارِ وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصيرا
َ
رْکِ الْ الدَّ

1. احمدبن‌علی طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص۶۲.
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۱۰. شیخ صدوق )قمی(، محمدبن‌علی‌بن‌بابویه،‏ كمال الدين و تمام النعمة، 
به‌تحقیق و تصحیح علی‌اکبر غفاری، ج۲، چ۲، تهران: اسلامیه، 139۵ق‏.
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۱۱. طبرسى، احمدبن‌على، ‏الإحتجاج عل ىأهل اللجاج، به‌تحقیق و تصحیح 
محمدباقر خرسان، ج۱، چ۱، تهران: نشر مرتضی، ۱۴۰۳ق.‏

۱۲. طوسى، محمدبن‌حسن، مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج۲، چ۱، 
بيروت: مؤسسة فقه الشيعة ، 1۴11ق.‏

محمدبن‌حسین شریف  به‌کوشش  البلاغه،  نهج   ،علی‌بن‌ابی‌طالب  .۱۳
الرضی، ترجمۀ محمد دشتی، چ۱، قم: مشهور، ۱۳۷۹ش.

المتعظين،  و بصيرة  الواعظين  نيشابورى، محمدبن‌احمد، روضة  فتال   .۱۴
ج۱، چ۱، قم‏: رضى، 137۵ش.

۱۵. کلینی، محمدبن‌یعقوب، الكافی، به‌تحقیق و تصحیح علی‌اکبر غفاری و 
محمد آخوندی، ج۴، چ۴، تهران: دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق.

۱۶. مجلسى، محمدباقر، بحار الأنوار، به‌تحقیق و تصحیح جمعی از محققان، 
ج۳۷و۹۸، چ۲، بیروت: دار إحياء التراث العربی‏، ۱۴۰۳ق.‏

۱۷. مفيد، محمدبن‌محمد، الإرشاد فی معرفة حجج الله عل ىالعباد، به‌تحقیق 
و تصحیح مؤسسة آل‌البيتD،‏ ج۱، چ۱، قم:ك نگرۀ شيخ مفيد، 1۴13ق‏.
۱۸. مفيد، محمدبن‌محمد، الأمالی، به‌تحقیق و تصحیح حسين استادول ىو 

على‌اكبر غفارى، چ۱، قم‏:ك نگرۀ شيخ مفيد، 1۴13ق.
۱۹. موسوی خمینی، سیدروح‌الله، کتاب ولایت فقیه، کتاب الکترونیکی: 

www.imam-khomeini.ir
۲۰. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی)ره(، روحانیت و حوزه‌های علمیه 
از دیدگاه امام‌خمینی)س(، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی)ره(، 

13۶8ش.
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مسابقۀ فرهنگی 
حاضران به غایبان برسانند

توضیحات شرکت در مسابقه
سال  دوازده  بالای  افراد  و  است  شده  طرح  موجود  متن  از  پرسش‌ها   *

می‌توانند در مسابقه شرکت کنند.
* به روش‌های زیر می‌توانید در مسابقات فرهنگی شرکت کنید:

 1. ارسال پاسخ به سامانۀ پیامکی 3000802222: برای این کار، 
پرسش‌‌ها  صحیح  گزینه‌های  شمارۀ  و  مسابقه  نام  به‌ترتیب  است  کافی 
به‌صورت یک عدد پنج‌رقمی از چپ به راست را، همراه با نام و نام خانوادگی 

خود، به سامانۀ پیامکی 3000802222 ارسال کنید.
مثال: حاضران به غایبان برسانند 123۴۲ محمد عظيمی

2. مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی به‌نشانی:
www.razavi.aqr.ir

3. پاسخ به پرسش‌ها در پاسخ‌نامه: پاسخ‌نامۀ تکمیل‌شده را می‌توانید 
فرهنگی  اطلاع‌رسانی  پایگاه‌های  در  مستقر  مخصوص  صندوق‌های  به 

بیندازید یا به صندوق پستی 3۵۱ – 9173۵ ارسال کنید.

پرداخت  »پست جواب‌قبول«  قرارداد  ازطریق  پاسخ‌نامه  ارسال  هزینۀ   *
شده است و لازم نیست از پاکت و تمبر استفاده کنید.

* آخرین مهلت شرکت در مسابقه،ي ک ماه پس از دريافتك تاب است.
* قرعه‌کشی از بین پاسخ‌های کامل و صحیح و به‌صورت روزانه انجام می‌شود 
و نتیجۀ آن نيز ازطریق سامانۀ پیامکی گفته‌شده به‌اطلاع برندگان می‌رسد.

تذکر: پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامکی جداگانه ارسال کنید.
تلفن: ۳۲۰۰۲۵۶۹ – ۰۵۱



پرسش‌ها

و  اسلامی  تمدن  تاریخ  در  روز  بر‌ترین   ،kاکرم پیامبر  مبعث  روز  از  پس  اول:  پرسش 
مکتب اهل‌بیتD کدام است؟

1. عید قربان      	  2. روز عرفه   	      3. عید غدیرخم   	     4. عید فطر

پرسش دوم: روز غدیر در کلام امام‌رضاg چه نامیده شده است؟
1. عید بزرگ خدا   2. روز انتشار علم  3. روز تهنیت و شادباش  4. گزینۀ 2و3

پرسش سوم: پیامبر اکرمk  در خطبۀ غدیر با سه شیوه در پیِ بسترسازی برای پذیرش 
ولایت و اثبات امامت معصومینD بودند. در شیوۀ تعبدی، چگونه به تبیین موضوع 
انتصاب امیرالمؤمنینg  به امامت از جانب خداوند و لزوم اعلام این مهم پرداخته‌اند؟

   g1. با بیان فضایل منحصربه‌فرد حضرت علی
2. با بشارت به پاداش بزرگ ولایت‌مداری 

3. با بهره‌گیری از آیات قرآن            
4. با اعلام خطر و عذاب برای ولایت‌گریزان

پرسش چهارم: کدام  گزینه ناظر بر رسالت علمی و معرفتی غدیریان است؟
1. معرفت‌شناسی غدیر به‌عنـــوان جریانی تاریخی
2. تلاش برای اجرای پیام غدیر در زندگی شخـصی
3. برپایی جشن‌های خانوادگی به‌مناسبت عید غدیر
4. تلاش عملی برای حاکمیت‌بخشــی احکام اسلام

پرسش پنجم: چرا در خطبۀ غدیریه از آیات ولایت اقتباس شده است؟
1. مقبولیت عمومی قرآن میان همۀ فرقه‌ها و نحله‌های اسلامی

2. ارائۀ ریشه‌های وحیانیِ موضوع امامت و ولایت
3. بستن راه هرگونه سوء‌اســـتفادۀ منافقان و مخالفانِ ولایت

4. همۀ گزینه‌ها








